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 سالي كه از عمر اين نوشته ميگذرد اتفاقات زيادي در صحنه جهاني، در منطقه، در ايـران و                    16طي  

اتفاقاتي نظير سقوط اردوگاه شوروي، حمله آمريكـا بـه           .   در زندگي سياسي نويسنده روي داده است      
يكي از عـوارض     .     اتفاقاتي كه كل صحنه سياست جهاني و منطقه اي را از بيخ و بن تغيير داد               .   عراق

اين تغيير قرار گرفتن ناسيوناليسم بطور كلي و ناسيوناليسم كرد بطور اخص، در موقعيت جـديـد و                    
 .  احيا شده است

، همراه منصور حكمت از حزب كمونيـسـت   1992چند سالي بعد از تاريخ انتشار اين نوشته، در سال           
اين جدائي مـوقـعـيـت حـزب          .   ايران جدا شديم و حزب كمونيست كارگري ايران را تاسيس كرديم          

كومه له، بعد از ما، ديگر نه خواست و نه توانسـت           .   كمونيست و كو مه له بجا مانده را بكلي تغيير داد         
 .  كومه له اي بماند كه در اين نوشته در باره آن صحبت شده است

با اوج گيري مجدد اعتراضات مردم به جمهوري اسلامي و عروج دو خرداد بعنوان راه حـل نـجـات                      
يكي از عواقب اين تغيير انشعاب در كو مه له و جدا شـدن             .   رژيم، منظره سياسي ايران هم تغيير كرد      

در پرتو برخورد پاسيو و تزلزل رهبري كو مه له در مـقـابـل      .   جريان فاشيستي زحمتكشان از آن بود     
 .  ناسيوناليسم كرد كو مه له مجددا در يك مدار اضمحلال جديدي گرفتار آمد

، تغيير تناسب قواي سياسي در رهبري حزب كـمـونـيـسـت               2002با مرگ منصور حكمت در سال       
كارگري به ضرر خط حكمت، تحولات اين حزب، بالاخره جدائي ما از آن و تشكيل حزب كمونيسـت                  

 حكمتيست كل صحنه سياست چپ در ايران و در كردستان، در مقايسه با زمان نـگـارش                  –كارگري  
 .  اين نوشته تغيير كرده است

اما عليرغم همه اين تغييرات و عليرغم قدمت آمارها احكام و استدلالات اين نوشته كماكان به قـوت         
 .و اتفاقا اوضاع سياسي كنوني چاپ مجدد اين نوشته را موجه ميكند.  خود باقي هستند

ناسيوناليسم كرد، در قالب حزب دمكرات، جريان زحمتكشان و خيل روشنفكران و بورژوا هاي تازه به   
دوران رسيده در كردستان عراق، و همنوعان آب از لب و لوچه آويزان آنها در كردستان ايـران، كـل                     

، “ كردايتـي ” ناسيوناليسم كرد و جنبش .   تاريخ و واقعيت هاي كردستان را به نفع خود وارونه ميكنند       
همانطور كه در اين نوشته مفصلا تشريح شده است، افقي براي به قدرت رساندن بـورژوازي كـرد و                     

 . تحصيلكردگان آن بر دوش كارگر و زحمتكش و مردم انقلابي است
نسخه اي براي “   مردم كرد ” چپاندن همه مردم كردستان، و تجربه كردستان، در يك كيسه ملي بنام             

رهبري امروز كومه له در دفاع از سـنـگـر           .   انكار موجوديت، هويت و آرمان متمايز طبقه كارگر است        
نه اين تاريخ را از آن خود ميداند و نـه           .   كارگري و كمونيستي در مقابل تعرض ناسيوناليسم فلج است        

استدلال هاي محمد ملك، كه در اين نوشته مورد نقد قرار گرفتـه اسـت،                .   جرات دفاع از آن را دارد     
انتشار مجدد اين نـوشـتـه    .   امروز به صورت سطحي از جانب جنبش تحصيلكردگان كرد بلغور ميشود         
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ميتواند نقش مثبتي در ايجاد يك صف خود آگاه تر در جنبش كمونيستي كارگري ايران و كردستان                 
 .در مقابل ناسيوناليسم ايفا كند

از طرف ديگر، تحولات سياسي ايران به دنبال شكست دو خرداد و تحولات دروني حزب كمونيـسـت                  
. كارگري منجر به زنده شدن و عروج موميائي هاي چپ سنتي در حزب كمونيست كارگري ايران شد                

اما مثل همه پـوپـولـيـسـت هـا،         .    عميقا پوپوليست است1357اين چپ همانند سلف خود در سال        
 .پوپوليسم اش جز پرده ساتري بر ناسيوناليسم ايراني آن نيست

رهبري جديد حزب كمونيست كارگري از يك زاويه  ناسيوناليستي ايراني شروع به تحريف تاريخ مـا،                 
آن روز  “   كوه زدن ” تاريخ به   “   نـَـقل” مثلا حميد تقوائي شروع به      .   تاريخ كمونيسم كارگري كرده است    

همانجا سوسياليسـم  “   به كوه زدند” كومه له كرِده است و اعلام فرموده كه گويا رفقاي ما كه آن زمان       
 !! و شهر را جا گذاشتند

 نوشته گويائي در نقد تصوير ناسيوناليستي از كـردسـتـان             1گرچه محمد فتاحي، در حكمت شماره       
دارد و ايرج فرزاد هم در جاي ديگري به اين اظهارات سطحي و مبتذل تقوائي پاسخ داده است، امـا                     

تقوائي نبايد بتواند كه در تاريخ كمونيسم كارگري خود را   .   بايد تاريخ را هم دوباره سرجايش قرار داد  
اين تاريخ سراپـا    .   به دروغ در سنگر ما و ما را در سنگر راست و پوپوليستي هميشگي خود نشان دهد                

 .جعل است
 بجاي پاسخ به اين جعليات و موضع گيري هاي عميقا ناسيوناليستي آنها ترجيح ميدهم اين نوشتـه،             

 سال قبل در جواب استدلالات مشابه  تقوائي و رهبري جديد حزب كمونـيـسـت كـارگـري                     16كه    
آن روز ها هم درست مثل امروز ناسيوناليسم، چه مدل ايراني و چـه  . نوشته شده است، را منتشر كنم 

مدل كردي آن، جامعه كردستان و تجربه كردستان را يكسره تجربه به كـوه زدن عـده اي كـرد                         
 . ميدانستند و ميدانند

انتشار متون و نوشته هاي  مختلف در طي اين تاريخ بعلاوه ميتواند جاي هريك از ما و سنت هـائـي                      
انتشار اسناد اين تاريخ نشان خواهد داد كه همانـگـونـه كـه       .   كه به آن تعلق داشته ايم را نشان دهد   

بارها گفته ايم رهبري جديد حزب كمونيست كارگري براي اثبات موقعيت سياسي مورد ادعاي خـود                
“ خاطرات” و  “   اسرار نگفته ” و اخيرا به    “   اخرين وصايا ” و  “   وصايا” در كمونيسم كارگري تنها ميتواند به       

جعلي اتكا كند، براي خود تاريخ بتراشد و در آلبوم تاريخ كمونيسم كارگري بجاي ما عكس كانـگـارو                   
 ! بكشد

 سال هنوز ميتواند پاسخ استدلالات امروز رهبران جديد حزب كـمـونـيـسـت                 16اين نوشته بعد از       
 . كارگري را بدهد و خاكي كه به چشم كارگر و جنبش كمونيستي كارگري ميپاشند به زمين بنشاند

 کردستان و آينده مبارزه آن



٢حکمت شماره  184  
لازم به توضيح است كه در اين چاپ، براي خوانا كردن بيشتر، پاره اي تغييرات انشائي جزئـي و در                      

 .پاراگراف بندي داده شده است
 كورش مدرسي 

 2005 اوت 22

 كردستان و آينده مبارزه آن

 مقدمه  -1
مسئله كردستان و سرانجام مبارزه آن بويژه با پايان جنگ ايران و عراق به دلايل و مناسـبـت هـاي                      
مختلف مورد بحث و ارزيابي جريانات سياسي، سياستمداران و مطبوعات از راست تا چپ قرار گرفتـه              

به جرات ميتوان گفت كه فصل مشترك همه اين ارزيابي ها، قرار گرفتن سرانجام اين مـبـارزه                  .   است
 .در هاله اي از ابهام است

، مندرج در نشريه نيـولـفـت        “ كردستان در نزاع خاورميانه   ” محمد ملك نيز كوشيده است تا در مقاله         
را بعد از خـاتـمـه        “   مبارزه كردها ” ، با بررسي اوضاع كردستان، چشم انداز آتي         ) 1( 175ريويو شماره   

 .جنگ ايران و عراق، مورد ارزيابي قرار دهد
 ملك تصوير نسبتا روشني از معضلات قديمي و متاخرتر ناسيوناليسم كرد بدست ميدهد و از ايـن                   

در همان حال گرچه به بعضي از واقعيت هاي جـديـد            .   لحاظ مطالب با ارزشي در مقاله او وجود دارد        
در جامعه كردستان نيز اشاره ميكنند، اما متاسفانه، توجه به اين واقعيات ايشان را بـه كـنـار زدن                       

مبارزه جاري در كردسـتـان كـمـاكـان در يـك                .   سوق نميدهد “   مسئله كردستان ” روكش ظاهري   
چهارچوب اطلاعاتي و تئوريك از پيش داده شده و نادرستي قرار داده ميشود و نتايج يكـجـانـبـه و                      

 .نادرستي از آن استنتاج ميگردد
هدف ما در اينجا روشن كردن اين مطلب و دادن تصوير ديگري از كردستان و در نتيجه افق و چشم                    

هرچند ميتـوان از    .   اين بحث محدود به كردستان ايران خواهد بود   .   انداز ديگري از آينده ي آن است      
طبعا چـهـار چـوب ايـن          .   همين زاويه دامنه بحث را به ساير بخش هاي كردستان نيز گسترش داد            

سعي بر اين خواهد بود كه مسائـل در          .   نوشته اجازه ورود در جزئيات بسياري را به نويسنده نميدهد         
 .سطحي عمومي تر تعقيب گردد

 پيش فرض ها و نتيجه گيري ها  -2
اجازه بدهيد ابتدا پيش فرض ها نتيجه گيري هائي را رديف كنيم كه مقاله  ملك را بهم ميبافد و از                      

 .سپس آنها را مورد ارزيابي و بررسي قرار خواهيم داد. آنها يك مقاله تحليلي ميسازد
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 :پيش فرض ها و نتايج مورد بحث عبارتند از
اكثريت بزرگ مردم كردستان، عليرغم سرعت شتابان از ميان رفتن قبايل، هـنـوز در روسـتـاهـا                       -

زندگي ميكنند و داراي روابط عشيره اي هستند و تعلقات فردي بسيار قوي اي به آقا، خان، مـلا و                      
 .شيخ دارند

) بجـز شـوروي    ( كردستان عقب مانده ترين منطقه برخي از عقب مانده ترين كشورهاي خاورميانه               -
 .است

ناسيوناليسم قالبي است كه مبارزه جاري در كردستان را توضيح ميدهد و نيرو هاي اجتماعـي اي                    -
و از سـوي      . . .   كه در گير اين مبارزه اند از يك سو روساي قبايل، با پيوندهاي طايفه اي، مذهبي، و                 

 .ديگر روشنفكران كرد هستند
اين اجازه مـيـدهـد كـه       .   يك واقعيت واحد است)   از نظر  ملك(مسئله كردستان و خود كردستان   -

مسائل مربوط به مبارزه در كردستان نه تنها به لحاظ جغرافيائي بلكه به لحاظ تاريخي و اجتـمـاعـي                    
اين آن تزي است كه  ملك بخصوص در آخر مـقـالـه               .   نيز در يك متن واحد مورد بررسي قرار گيرد        

خود به درست نسبت به آن اظهار ترديد ميكند و با راه حل تبديل كردن كشورهاي مـنـطـقـه بـه                         
كشورهائي فدراتيو با كردستان هاي خود مختار، در واقع به لحاظ تاكتيكي هـم كـه بـاشـد، ايـده                        

 كردستان واحد را بايگاني مينمايد
 ايران مجال داد تا جنبش ملي تحركي تازه بيابد و ايده قديمي خـودمـخـتـاري بـراي                     57انقلاب    -

 57در واقع عروج مجدد جنبش ملي در كردستان ايران محصول انقلاب          . كردستان دوباره جان بگيرد   
 .در ايران است

جنبش كردستان با اين تركيب اجتماعي و بعد از خاتمه جنگ ايران و عراق در تنگنا قرار گرفته و     -
ظاهرا راهي بهتر از دوستي با دشمن دشمنانشان يعني اميد بستن به شكافي كه موضوع مقاله  ملك                  

به آن مشـغـول      “   سياستمداران كرد ” ملك راهي جز آنچه خود      .     در باره بسته شدن آن است، ندارند      
بوده اند، يعني رو كردن به دولت ها و طلب به رسميت شناسي كردها را در مقابل مردم كـردسـتـان                      

 متصور نيست
اين پيش فرض ها چه به لحاظ ابژكتيو و چه به لحاظ تئوريك بر واقعيات انطباق ندارند و نـادرسـت                     

كـار  .   كردستان ايران جامعه ايست شهري، با تسلط سرمايه داري بر توليد، مبادله و تـوزيـع                .   هستند
مزدوري شيوه غالب اشتغال است و گرايشهاي اجتماعي و لاجرم سياسي گوناگونـي در آن وجـود                    

در واقع  ملك از كنار تبييـن عـمـيـق جـامـعـه            .   دارند كه در چهارچوب تحليل  ملك نمي گنجند     
 . كردستان رد ميشود

 .مهمترين اين پيش فرض ها را در اينجا مورد بررسي قرار خواهيم داد
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 كردستان روستايي - 3
اما  مـلـك     “   .  سال گذشته چيزي اتفاق نيفتاده است65اين خيال خامي است اگر فكر كنيم كه در          ” 

 سال گذشـتـه     65كردستاني كه ايشان تصوير ميكند طي       .   خود به هشدار درست خود گوش نميدهد      
. گوئي به لحاظ تحولات اجتماعي و ديناميسم دروني خود، در يك فريزر تاريخي قرار داشـتـه اسـت                   

 .كردستان انتهاي قرن بيستم با كردستان اوايل قرن تفاوتي نكرده است
اين تصوير مستقل از اينكه با آن موافق يا مخالف باشيد، تصوير غالب در نشريات اروپا و حـتـي در                       

وقتي صحبت از كرد و يا     .   نشريات جريانات سياسي و بويژه احزاب و جريانات ناسيوناليستي كرد است          
كردستان ميشود عده اي قبايل جنگجو كه در كوهها و دره ها، در روستاها و كـَـپـَرها و چـادر هـا                       

سران قبايل و بزرگان مذهبي كنترل مردم عقب مانـده را در دسـت                 .   سكونت دارند مجسم ميشود   
ستم كشي زنان در كردستان اساسا در اشكال بسيار عقب مانده شبيه خريد و فروش آنها ست                 .   دارند

نه از شهر خبري هست و نه از        .   و بي حقوقي كامل شان در جامعه مانند قرون وسطي ترسيم ميگردد           
 .زندگي شهري، نه از كارگر خبري هست و نه از سرمايه دار، نه برق نه آب، نه راديو و تلويزيون

اما اين تصوير نه با تاريخ واقعي دوره اخير مبارزه در كردستان ايران منطبق است و نـه حـتـي بـا                          
آمارهاي رسـمـي جـمـهـوري         .   مشاهده خيلي ساده و آمارهاي رسمي و قديمي دولتي خوانايي دارد          

 .اسلامي در مورد كردستان تصويري به اندازه كافي گويا از اين وضعيت را بدست ميدهد
در حاشيه لازم به تذكر است كه تعريف جغرافيائي كردستان مسئله اي باز و مورد بحث اسـت كـه                      

در تقسيمات رسمي دولت ايران چـه در     .   طبيعتا خود مردم اين مناطق بايد تكليف آنرا روشن سازند         
زمان حكومت سلطنتي و چه در دوره جمهوري اسلامي كردستان تنها به يكي از اسـتـانـهـاي كـرد                   

ساير مناطقي كه اكثريت آنرا كردها تشكيل ميدهند و يا كردها بـخـش               .   نشين ايران اطلاق ميگردد   
ملك نيز در    .     مهمي از جمعيت آنها را تشكيل ميدهند استان هاي آذربايجان غربي و كرمانشاه است             

نقشه اي كه از كردستان در مقاله خود ارائه ميدهد، سه استان فوق الذكر را جزو كردستان محسـوب                   
تا آنجا كه به دور اخير جنبش كردستان ايران مربوط است اين جـنـبـش اسـاسـا در            .  داشته است 

در هرحال در اين نوشته ما بحـثـي درمـورد            .   استانهاي كردستان و آذربايجان غربي فعال بوده است       
آمارهاي ارائه شده منطقه اي را شامل ميـشـونـد كـه  مـلـك                    .   تعريف جغرافيائي كردستان نداريم   

كردستان تعريف كرده و مورد بررسي قرار داده است، يعني استان هاي كردستان، آذربايجان غربي و                 
نتايجي كه ما از اين آمارها استنتاج كرده ايم براي هريك از اين استانها هم به تـنـهـائـي                      .   كرمانشاه
 .صادق اند

 :در اين استانها به شرح زير است) 2(1362برآورد رسمي جمعيت ايران در سال 
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 )3(برآورد جمعيت به هزار نفر: 1جدول 

 
همين آمار به تنهائي    .   شش سال قبل نزديك به نيمي از جمعيت كردستان ايران شهر نشين بوده اند             

آمارهاي ديگر ميتوانند تصويري باز هم روشنـتـر   .   در تناقض آشكار با فرضيه كردستان روستائي است     
 .از كردستان ايران را بدست دهند

، ارقام  1363 تا   1355آمار رسمي مربوط به نرخ رشد جمعيت شهري در كردستان در فاصله سالهاي              
 :جالب توجهي را عرضه ميكنند

 )4(63 و 55آمار تعداد خانوار مناطق شهري در سالهاي : 2جدول 

 
بنا به اذعان مكرر مقامات جمهوري اسلامي ايران، نرخ رشد شهر نشيني بعد از اين تاريخ نيز بنا بـه                     

با فرض همين نرخ رشد شهر      .   علل مختلف و از جمله جنگ ايران و عراق، دست كم ثابت مانده است             
نشيني، امروز، يعني نزديك به هفت سال بعد از اين آمارها، نسبت جمعيت شهر نشين بسيار بيش از                  

 . درصدي است كه در بالا آورده شد7/47برآورد 
تراكم جمعيت در شهرهاي كردستان ايران و مقايسه آن با تهران و بعضي از شهرهاي بزرگ اروپـا و                    

 :آمريكا ميتواند در تكميل اين تصوير كمك كند

جمعيت  جمعيت شهري كل جمعيت استان
 روستايي

  ميزان شهر نشيني%

 9/41 1113 802 1915 آذربايجان غربي

 7/59 474 703 1177 كرمانشاه

 6/44 502 404 906 كردستان

 7/47 2089 1909 3998 جمع

 درصد افزايش 1362 - 63سال  1355سال  استان

 1/63 152102 93287 آذربايجان غربي

 2/93 158426 82017 كرمانشاه

 7/110 85379 40533 كردستان

 کردستان و آينده مبارزه آن
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 )5(آمار تعداد شهر،جمعيت، و تراكم جمعيت: 3جدول 

 
 

 )6(آمار جمعيت، مساحت وتراكم جمعيت: 4جدول شماره 

 
 

براي كسي كه با كردستان ايران آشنا نيست و يا تصور خود را مانند  ملك از آنچه در باره كردستـان                      
ميگيرد، بايد عجيب باشد كه ببينند تراكم جمعيت در شهرهاي كردستان ايـران شـش                “   رايج است ” 

تقريبا دوبرابر لندن مركزي، و بيش از نصف تراكم جمعيت در بروكليـن             )   1368در سال   ( سال پيش     
 !است

به همين ترتيب ميتوان به آمار تعداد دانش آموزان دبستان ها و دبيرستان هاي كردستان ايـران بـه            
 :عنوان شاخصي جانبي در ارزيابي از وضعيت امروز نگاهي انداخت

 نفر در هكتار )63-62سال(برآورد جمعيت  تعداد شهر استان

 85 6835000 19 تهران

 57 689000 20 آذربايجان غربي

 98 702000 11 كرمانشاه

 82 393000 10 كردستان

 نفر در هكتار )هكتار(مساحت جمعيت شهر

 259 5791 1500000 مانهاتان  

 124 20970 2600000 بروكلين  

 53/47 300 5893000 لندن 

 78/237 10500 2496600 پاريس
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 )7(63-64دانش آموزان سطوح مختلف تحصيلي آموزش و پرورش سال : 5جدول 

 دوره سواد آموزي را شروع كرده اند نشان ميدهد كـه در              1363بعلاوه آمار بزرگسالاني كه در سال       
 نفـر آنـان را        41965 نفر بزرگسال دوره سواد آموزي را آغاز كرده اند كه            748531سه استان فوق    

 )8.(زنان تشكيل ميدهند
متاسفانه آمارهاي جديد تري براي ارائه در دسترس نويسنده اين سطور نبود اما همين آمـارهـا بـه                    
اندازه كافي گويا هستند و تصويري روشن از يك جامعه شهري را بدست ميدهند كه با تصوير جامعه                  

واقعيت اين است كـه      .   روستائي و عشيره اي، آنگونه كه  ملك بدست ميدهد، يك سره متفاوت است             
به عكس تصور  ملك جامعه كردستان، دستكم در ايران كه اينجا مورد بحث است، يك جامعه ايست                  

 .شهري و نه روستائي

 كردستان عقب مانده  -4
كردستان، بدون ترديد، در مقايسه با پاره اي از بخش هاي ايران، بخصوص مناطق صنعتـي مـانـنـد                     

در كردستان تعداد كارخانه هـا زيـاد       .  ، و در مقايسه با اروپا، عقب مانده است...تهران و خوزستان و  
پرولتارياي صنعتي نسبت بالائـي     .   نيست، از بسياري از پيشرفت هاي جوامع ديگر درآن خبري نيست          

را در جمعيت آن تشكيل نميدهد، تراكم جمعيت در شهرها مطلقا ناشي از شـهـر سـازي مـدرن،                       
. نيسـت . . .   ساختمان سازي بلند و آسمان خراش ها، اتوبان ها و خيابان هاي منظم، سوپر ماركت ها و                

اما مساوي قرار دادن اين عقب ماندگي ها با روستا نشيني و تركيب جمعيت عشيره اي مـحـصـول                      
 .پيش فرض تئوريك ديگري است

اگر بتوان مسئله تركيب روستائي كردستان را به عدم اطلاع  ملك از آمارها نسبت داد، پيش فـرض                    
ايـن بـرداشـت      .   عقب ماندگي از استنتاج و برداشت تئوريك معيني از سرمايه داري بدست مي آيـد              

 کردستان و آينده مبارزه آن

 جمع استان

 327802 آذربايجان غربي

 282379 كرمانشاه

 138350 كردستان

 748531 جمع



٢حکمت شماره  190  
سلطه سرمايه داري بر يك جامعه، و در اينجا كردستان، را با صنعتي شدن و حتي درجه اي از رفـاه               
مساوي ميگيرد و نميتواند تصور كند كه چگونه يك جامعه غير صنعتي با سطح زندگي بسيار پائيـن                  

و “   عقب مانـده  ” ، با تركيب جمعيت     “ عقب مانده ” لاجرم چنين جامعه اي     .   ميتواند سرمايه داري باشد   
 . است“ عقب مانده”نيروهاي محركه 

به احتمال زياد  ملك با اتكا به اين برداشت از سرمايه داري و با دانستن واقعيت هاي مربوط به غيـر                      
صنعتي بودن كردستان بطور اتوماتيك روستائي بودن آنرا بديهي دانسته و خود را محتاج مراجعه بـه                 

 .كتاب هاي آمار نيافته است
اصلاحات ارضي در    .   رشد شهر نشيني در كردستان در دوره هاي مختلف دلايل متفاوتي داشته است            

، بحران اقتصادي و تلاطم سياسي در دوره انقلاب و بعد از آن و بويژه اشغال                1347 تا   1342سالهاي  
نظامي كردستان توسط جمهوري اسلامي و كشيده شدن جنگ ايران و عراق به اين منطقه از جملـه                  

 .اما پايه اصلي اين حركت در فاكتور اول نهفته است. مهمترين اين دلايل هستند
 با تصويب و اجراي مراحل مختـلـف   1347-1342تسلط كامل سرمايه داري در ايران كه در سالهاي          

قانون اصلاحات ارضي به فرجام رسيد، اركان جامعه ايران و از جمله كردسـتـان را دسـت خـوش                       
 .تغييرات بنيادي ساخت

 مانند پروسه ي مشابه خود در ساير كشورهـاي جـهـان              40مراحل مختلف اصلاحات ارضي در دهه       
اين جمعيت وسيع . بخش وسيعي از دهقانان را بدون زمين و لذا بدون كار در روستاها برجاي گذاشت           

هدف اولـيـه     .   در جستجوي امرار معاش راهي جز سرازير شدن به بازارهاي كار در شهرها را نداشتند        
، اما اين پروسه ابتدا بـتـدريـج و            ) و به درجه زيادي كماكان هست     ( بازار كار، ساير مناطق ايران بود       

از طرف ديگر شكوفائي و رشـد    .   سپس با سرعت تبديل به سرازير شدن به شهرهاي كردستان گشت          
و   -در اثر بالا رفتن ناگهاني قيمت نفت و نتـايـج تـبـعـي آن                      -  50سريع سرمايه داري طي دهه      

گسترش مناسبات سرمايه داري در روستا مرحله ديگري از خلع يد دهقانان را شكل داد كه اين بـار                   
اين به معني تداوم و تعميق پروسه كشيده شدن دهـقـانـان و      .   اساسا دهقانان فقير را در بر ميگرفت      

 . كارگران روستا به شهرها و در واقع به بازار كار مزدي بود
بحران اقتصاديي كه در نيمه دوم دهه پنجاه شمسي اقتصاد ايران را در برگرفت، اشـغـال نـظـامـي                 
كردستان توسط جمهوري اسلامي، كشيده شدن جنگ ايران و عراق به كردستان، فلاكت وسيعي را                

 .در روستاها شكل داد كه به نوبه خود جمعيت بازهم بيشتري را به شهرها كشاند
اما در هر صورت علت شهر نشيني هرچه كه باشد انسانها را به لحاظ روابط اقتصادي و لاجـرم بـه                      

در هرحال شهر نشينان بايد معيـشـت        .   لحاظ روابط اجتماعي، در موقعيت كاملا متفاوتي قرار ميدهد        
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گله داري، كشاورزي و ساير ممرهاي درآمد روستائي و          .    تامين نمايند  شــهــرخود را در چهارچوب     
 . كشاورزي در شهر فاقد موضوعيت است

اكثريت بزرگ اين شهر نشينان راهي جز فروش نيروي كارشان ندارند خواه اين بازار كـار در خـود                     
به تبع اين تغيير در مناسبات توليد روابط اجتماعي انسانها هم . كردستان باشد و خواه در خارج از آن 

روابط اجتماعي متناسب با زندگي روستائي بهم ميريزد و روابط جديد متناسب با شيوه              .   تغيير ميكند 
 .جديد زندگي شكل ميگيرد

 يعني دو سال قبل از انقلاب، در اواخـر            1355آمارهاي مربوط به نوع اشتعال در كردستان در سال          
دوره شكوفائي اقتصادي ايران تصويري به اندازه كافي گويا از شكل غالب و مسلط نوع اشـتـغـال را                      

 يـعـنـي دوازد        1355آمار جمعيت ده ساله و بالاتر شاغلين استانهاي كشور در سال .  بدست ميدهد 
 :هسال پيش به قرار زير است

 )9)(هزار نفر(55جمعيت ده ساله و بالاتر شاغلين استانهاي كشور در سال : 6جدول 

 
بعلاوه آمار تعداد كارگران و كارمندان كارگاههاي بزرگ صنعتي كه بطور رسمي از جانب جمـهـوري                 

 كارگاه بـزرگ  261نشان ميدهند كه در كردستان ايران   . . .   1363اسلامي منتشر شده است، در سال       
البته بايد تعداد كارگران شاغل در خدمات و   ) .   10(  كارگر را در خود جاي داده است       11048صنعتي  

، شهرداريها، بـرق،     ) بويژه در كرمانشاه كه داراي پالايشگاه است      ( كارگاههاي بزرگ دولتي مانند نفت      
 .را نيز به آن افزود... آب، تلفن، و

 در صد شاغلين در كردستان به كـاري         54  نزديك به     دوازده سال پيش  معني آمار فوق اين است كه       
و بايد . . . ) .    در صد در خدمات و25 در صد در صنعت و 29نزديك (  مشغول بوده اند جز كار كشاورزي 

 . كارگران مزد بگير كشاورزي را به اين اضافه كرد

جمعيت ده  استان
 ساله و بالاتر

 خدمات صنعت كشاورزي جمع شاغلين

 90 87 208 386 938 آذربايجان غربي

 81 72 97 250 695 كرمانشاه

 44 78 92 213 517 كردستان

 215 237 397 849 2150 جمع

 کردستان و آينده مبارزه آن
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،   حدود نيمي از آن شهـر  يعني ده سال پيش، 62يعني بايد جامعه اي را در نظر بگيريد كه در سال   

البته بايد تاكيد كرد كه تـنـهـا          .   نشين بوده است و اكثريت آن در صنعت و خدمات به كار مشغولند            
دو بخش به لـحـاظ كـمـي          .   بخش كوچكي از اين كارگران را كارگران صنايع بزرگ تشكيل ميدهند          

بزرگتر عبارتند از كارگران فصلي كه بطور متناوب در شركتهاي ساختماني، راه سازي، كـوره هـاي                   
آجرپزي در كردستان  و يا در خارج از كردستان بكار مشغول اند، و كارگران كارگاههاي كوچك كـه           

 ) 11.(كارگري ميكنند... در انواع رشته هاي مختلف صنعتي، قاليبافي، خياطي، و
بدين ترتيب در سالهاي اخير ما با شهرهايي سروكار داريم كه بخش وسيع آنرا كـارگـران فصـلـي،                      

 .كارگران كارگاههاي كوچك و كارگران كارخانه ها تشكيل ميدهند
در هرحال مهمترين معني اين تغييرات، گسترش شديد مناسبات سرمايه داري در كردستـان ايـران          

كار مزدي بعنوان شكل غالب و مسلط اشتغال درآمد، شهرها رشد وسيع كردند، روابط سنتـي و           .   بود
كه اكثريت جمعيت را در   -عقب مانده، مناسبات عشيره اي، فئودالي، مذهبي و عقب مانده در روستا             

. به نفع اقتصاد بازار و خريد و فروش نيروي كار سست و سپس مضمـحـل گشـت                    -خود جاي ميداد  
 در ايران را ديده باشد شاهد سرازير شدن سيل كارگران كرد كـه              1350هركس كه بازار كار سالهاي      

امروز دهسـال پـس از         .   ميشدند، بوده است  . . .   غالبا جذب كارهاي ساختماني، كوره هاي آجرپزي و       
. ، كردستان ايران جامعه اي بسيار شهري تر و تقسيم شده تر به كارگر و سرمايه دار اسـت         57انقلاب  

طبقه كارگر مزد بگير به مراتب از نظر كمي عظيم تر است و در نوع اشتغال آن نيز از نظـر كـيـفـي          
 .تفاوت هاي زيادي بوجود آمده است

و نبودن شاهراه ها، سـوپـر       )   به معني كلاسيك آن   ( فقدان صنايع بزرگ، كم بودن پرولتارياي صنعتي        
در .   ماركت ها و ساختمان هاي بلند چيزي از واقعيت سرمايه داري در كردستـان كـم نـمـيـكـنـد                       

كردستان مثل همه جوامع سرمايه داري، كار مزدي شيوه غالب اشتغال است، توليد، توزيع و فـروش                 
كردستان نه سرزمين عشاير و قبايل      .   كاپيتاليستي كالاها روش غالب توليد و توزيع جدي ثروت است         

بلكه سرزمين سرمايه تجاري، ربائي، و نيز كارگاههاي كوچك و متوسط، كوره هاي آجرپزي، شركـت                
هاي ساختماني، محلات حاشيه شهري با اسامي اي نظير حلبي آباد و زور آباد و غيره، كه نـامشـان                     

 . خود گوياي چگونگي احداث آنهاست، ميباشد
اينكـه تـعـريـف        .   در كردستان كار هست، مزد هست، استثمار هست، كارگر و سرمايه دار هم هست             

ملك از سرمايه داري صنعت پيشرفته است، چيزي را در موقعيت بخش عظيم مردم كردستان كه به                  
هر دليلي به شهرها سرازير شده اند، و كار مزدوري شكل غالب اشتغال آنها را تشكيل ميدهد، تغييـر                   

اينها كارگر مزدي هستند و مثل همه كارگران ديگر با مسائل و مصائب استثمار مزدي در                 .   نمي دهد 
عقب ماندگي، فقر و بيغوله نشينـي در         .   گيرند، و مسائل و گرايشات خود را به جامعه تسري ميدهند          
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جامعه كردستان مانند جوامع نظير آن پديده هاي ملي و ناشي از ستم ملي نيست اينها بازتاب هـاي                   
 . سرمايه داري در اين جوامع هستند

وجود انسانهاي گرسنه، بيغوله نشين كه از زمين كنده شده اند و آماده اند تا براي نجات از گرسنگـي     
كـدام نـظـام      .   به هر قيمتي و تحت هر شرايطي تن به كار بدهند گنجينه طلاي سرمايه داري است               

سرمايه داري اي بدون تغذيه از اين درياي خون، عرق و چرك توانسته است روي پا بايستد؟ و كـدام                    
 بورژوائي حاضر شده است كه داوطلبانه از اين خوان يغما چشم بپوشد؟

انكار وجود مناسبات سرمايه داري و تسلط آن بر جامعه، تنها انكار وجود آمارها و كـارخـانـه هـا و                        
بلكه انكار وجود انسان هائي است كه هر روزه اين جامعه را با نيروي حيـات  .   كارگاههاي بزرگ نيست  
انكار و جود جزئي طبقه اي است كه بورژواي فارس و كرد از قبل او زنده اند                 .   خود سرپا نگاه ميدارند   

 .و در حفظ موقعيت كنوني او منافع مشتركي دارند
هرچند اين مسئله براي  ملك نامطبوع باشد، اما واقعيت اين است كه صرف نظر از جنبه تـئـوريـك       
مسئله، اتفاقا خود بورژوازي در اين گونه مناطق تمام تلاش خود را بكار ميگيرد تا درسـت هـمـيـن                  

 . منطق را به جامعه بدهد
در مقابل هر تلاش كارگر براي بهبود شرايط كار و زندگيش و در مقابل هر ابراز وجود اين طـبـقـه،                       

، سرمايه دار بودن خود و منطق رابطه خود با كارگـر را              “ كو كارخانه؟ ” سرمايه دار با همين استدلال      
انكار ميكند، آرمان فرداي خود را دست آويز انكار موجوديت امروز خود،و در واقع انكار وجود كارگـر،                  

 .مينمايد
تحولاتي كه به آن اشاره كرديم بازتاب وسيعي در صف بندي هاي اجتماعي و سياسـي كـردسـتـان                     

ملك گرچه زوايائي از اين تغييرات را ميبيند، به عروج نوع جديدي از راديكاليسم، كـه            .     برجاي نهاد 
در شهرها پايه دارد، مانند شوراهاي شهر و غيره، اشاره ميكند، اما الگوي نادرست ايشان، همـه ايـن                    
اشكال تازه مبارزه و راديكاليسم را به كيسه ناسيوناليسم ميريزد و كل اختلافات سـيـاسـي در ايـن          
جامعه را، كه در قالب اختلافات ميان احزاب سياسي اصلي آن بروز ميكند، به حساب جنگ و جـدال                   
هاي پوچ و بي ثمر ناشي از سوء تقاهم، جنگ قدرت، چپ روي و يا راست روي اين يا آن جـريـان                         

 . ميگذارد
احزاب سياسي را نه در چـنـيـن مـتـنـي         .   چنين برداشتي را در بهترين حالت ميتوان سطحي ناميد        

احزاب سياسي و مهمتر از آن كشمكش ميـان آنـهـا             .   ميتوان توضيح داد و نه آنها را پيش بيني كرد         
مروري هرچند  .   مادام كه ما به ازاي اجتماعي نداشته باشند به سرعت به حاشيه جامعه رانده ميشوند              

اجمالي بر مبارزات صف بندي هاي اجتماعي در كردستان و سپس بازتاب اين صف بـنـدي هـا در                      
 .گرايشات اجتماعي و احزاب سياسي ميتواند اين مطلب را روشنتر نمايد
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 مروري اجمالي -مبارزات و صف بندي هاي اجتماعي در كردستان ايران   -5
 :  ملك دوره اخير مبارزه در كردستان ايران را چنين تبيين ميكند

 1979اعتلاي جنبش ناسيوناليستي كردستان در ايران تقريبا بلافاصله بعد از انقـلاب در مـارس                   ” 
در ماه آوريل، سنندج اولين شهر اصلي بود كه بوسيله انقلابيون كرد، كـه يـك شـوراي                    .   شروع شد 

مريوان، نقده، بـوكـان و     .   انقلابي موقت را در ماههاي مه و ژوئن در آن ايجاد كرده بودند، تصرف شد              
دورهاي مـتـعـدد      . پاوه بزودي از اين الگو پيروي كردند و در ماه اوت سقز نيز به اين حركت پيوست 

 “مذاكره نشان داد كه حكومت مركزي تقاضاي كردها براي خودمختاري را نمي پذيرد
عتلاي ناسيوناليسم در كردستان نه محصول پيروزي انـقـلاب          به عكس آنچه كه  ملك تصور ميكند، ا        

مهمتر اينكه فعل و انفعالاتي كه در شهرهـا رويـداد، و        .    در ايران بلكه حاصل شكست آن بود1979
 .ملك به آن اشاره دارد، اصلا با ناسيوناليسم كرد قابل توضيح نيستند

جنبش كردستان ايران در دوره اخير اساسا استانهاي كردستان و آذربايجان غربي را در بر گـرفـتـه                    
ويژگي مبارزه در اين استانها در دوره اوج گيري انقلاب و بعد سرنگوني رژيم شاه و قـبـل از                       .   است

حمله جمهوري اسلامي به كردستان، نسبت به ساير بخش هاي ايران اساسا در خصلت مـلـي ايـن                     
در واقـع رفـع     .   جنبه ملي اين مبارزات بسيار جانبي بود و خصلت نماي اين دوره نيست         .   مبارزه نبود 

آنچه كه كردستان را از ساير منـاطـق         .   ستم ملي بر متن مطالبات عمومي انقلاب بديهي فرض ميشد         
ايران متفاوت ميساخت ضعيف بودن نفوذ مذهب و بويژه مذهب شيعه بعنـوان ظـرف ابـراز وجـود            

 . سياسي، بي  پايگي حكومت مركزي، بدبيني نسبت به آن و نفوذ وسيعتر اجتماعي چپ بود
اين ويژگي ها ابعاد آزادي هاي دمكراتيك در كردستان را وسيعتر ميكرد، آنرا از تعرض حزب االله و                    

آزادي بي قيد و شرط بيان، مطبوعات و تشكل ، آزادي حـمـل                 .   دستگاه حكومتي مصون ميداشت   
در “   جمعيت هاي دفاع از آزادي و انـقـلاب        ” .   اسلحه و غيره در وسيعترين شكل خود بوجود آمده بود         

اتحـاديـه   .   تشكل هاي كارگري از هر گوشه سبز شدند       .   كردستان تقريبا در همه شهرها شكل گرفتند      
هاي دهقاني در مقابل مالكان و اربابان سابق كه در اين دوره خود را به سرعت مسلح كرده بودنـد و                      

 .شروع به تعرض به دهقانان كردند، به سرعت شكل گرفتند و خود را مسلح كردند
خانـه  ” ،  “ اتحاديه كارگران فصلي و بيكار سنندج     ” مهمترين تشكل هاي كارگري در اين دوره از جمله          

كـانـون كـارگـران بـيـكـار            ” ،   “ سنديكاي كارگران بيكار بانه” ،  “ خانه كارگر مهاباد  ” ،  “ كارگر سنندج 
 . ، و غيره شكل گرفتند“اتحاديه كارگران بوكان”، “اتحاديه كارگران نقده”، “سردشت

 سراسر كردستان شاهد تظاهرات ها، راهپيمائي ها، تحصن ها، و اعتصابات كارگـري    58در طول سال    
و بـراي يـك      .   بود كه خواست اكثريت آنها بيمه بيكاري، كاهش ساعت كار، و افزايش دستمزدها بود             
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دوره چند ماهه تقريبا در همه شهرها خواست بيمه بيكاري و يا وام بيكاري را به دولـت تـحـمـيـل                        
نيروئي كه در سطح جامعه از وسيعترين آزادي هاي دمكراتيك دفاع ميكرد و خـواهـان     )   12. ( گرديد

 .تعميق و گسترش آن بود نيز همين توده وسيع كارگر و زحمتكش بود
در .   ها بوجـود آمـد     “ جمعيت” شوراهاي موقت انقلابي كه  ملك به آنها اشاره ميكند عملا توسط اين              

. خواست هائي كه اين جمعيت ها مطرح ميكردند مسئله ملي و خودمختاري جاي ويژه اي نداشتـنـد           
دفاع از آزاديهاي سياسي، بهبود شرايط كارگران، و مبارزه با فئودال هائي كه به قصد تصرف مـجـدد                   
زمين هاي تقسيم شده در ميان دهقانان به سرعت مسلح ميشدند، مهمترين جنبه هاي فعاليت ايـن                 

 .درگيري با دولت مركزي نيز درست از همين مسائل شروع گرديد. جمعيت ها بودند
، از تلاش دولت براي محدود كردن آزاديهاي سياسـي،          1358در گيري با دولت مركزي، در فروردين        

شوراي شهر سنندج آلترناتيوي بود كه در مقابل اين         .   سلطه حاكميت مذهبي بر كردستان شروع شد      
 . تلاش دولت شكل گرفت و مطرح گرديد

بدنبال آن شكل گيري شوراي شهر مريوان و سپس كوچ اعتراضي تمام مـردم شـهـر مـريـوان در                        
تابستان همان سال در مقابل حمايت دولت جمهوري اسلامي از مالكان و اربابان و تهديدات دخـالـت         

اين كوچ توسط شوراي شهر مريوان و با حمايت جمعيت هاي دفاع از آزادي و انقلاب                .   نظامي آن بود  
و اتحاديه دهقانان مريوان سازمان يافت و مورد حمايت مردم بسياري از شهرهاي كردستان و بـويـژه                  

 . سنندج قرار گرفت
عجيب اين است كه ظاهرا  ملك با اتكا بر پيش فرض هاي خود، حتي خود را نيازمند مراجـعـه بـه                        

چه اگر چـنـيـن      .   مدارك اين دوره جمعيت ها، شوراها، و جريانات در گير در اين مبارزه، نيافته است              
ميكرد به سادگي متوجه ميشد كه اتفاقا جريانات ناسيوناليست كردستان، كه خود  ملك به درسـت                  
حزب دمكرات كردستان ايران را مهمترين آن ميداند، نه تنها در پشت اين رويدادها قرار نداشـتـنـد،                   
بلكه در مقابل آن ايستادند، به كرات نقش خود را در آن انكار كردند، اين اقدامات را بعـنـوان چـپ                       

 )13.(روي مورد حمله قرار دادند و حتي از تهديد نظامي ابا نكردند
نفس ادامه حيات و گسترش آزادي هاي دمكراتيك در كردستان ايران طي دوره اخير نشان ميـدهـد             

اما اين امكان وقتي بدسـت مـي         .   كه اين نوع راديكاليسم به لحاظ اجتماعي قادر به بسيج نيرو است           
امكان راديـكـال شـدن و        .   آيد كه چنين نيروئي در ابعاد اجتماعي شكل گرفته و بوجود آمده باشند           

راديكال ماندن فضاي سياسي كردستان ايران محصول روشنفكران خوش صحبت اسـت و حـاصـل                  
اين امكان را تحولات اين جامعه و پيدايش طيف وسيع كارگران مـزدي بـوجـود                 .   مسئله ملي نيست  

اوضاع جنبش اخير كردستان ايران به اين لحاظ با همه جنبشهاي گـذشـتـه و فـي الـحـال                        .   آورد
اگر تاريخ جنبش كردستان در هر كدام از اين كشورهـا   .   كردستان هاي كشورهاي ديگر متفاوت است     
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را ورق بزنيد متوجه خواهيد شد كه هيچگاه اين جنبشها خود را به آزادي خواهي و راديـكـالـيـسـم                      

نمونه هاي برجستـه ايـن واقـعـيـت            “   جنبش بارزاني ” جمهوري مهاباد در ايران و      .   مربوط نساختند 
 .هستند

ستم ملي در كردستان واقعيتـي انـكـار          .   مسئله بر سر انكار ستم ملي و مقاومت در مقابل آن نيست           
ناپذير است و همانگونه كه  ملك توضيح ميدهد تاريخ طولاني ازمبارزه عليه اين ستم در كردسـتـان                   

به اين اعتبار زمينه اجتماعي براي عروج ناسيوناليسم كرد در كردستان هم فراهـم بـوده             .   وجود دارد 
 از گرايشات اجتماعي و سيـاسـي جـامـعـه         يكيبحث بر سر موقعيت ناسيوناليسم كرد بعنوان        .   است

 . كردستان، در كنار ساير گرايش ها، است
 ايران، و طي اين انقلاب، خواست رفع ستم ملي بيش از همه چيز معني ضديت بـا                  57قبل از انقلاب    

رژيم شاه را مي يافت كه در كنار ساير خواستها و توقعات سراسري انقلاب رسيدن به آن بـديـهـي                       
اما معني انقلاب در كردستان نه تنها تحقق مطالبات و توقعات ملي، دمكراتيك، و كارگـري،                .   مينمود

 . بلكه ديدن خود به مثابه جزئي از مبارزه سراسري مردم ايران بود
با تسلط جمهوري اسلامي و حمايت توهم آميز، هرچند كوتاه مدت، مردم ساير بخشهاي ايران از آن،                 
كردستان خود را در مقابل رژيم تنها يافت و راهي جز رفتن در سنگري كه ظاهـرا امـكـان بسـيـج              

 محلي در مقابل دولت مركزي، را در     –حداكثر نيرو به آن ميداد، يعني خودمختاري و خواست ملي       
 . مقابل خود نمي ديد

هر درجه از عروج جنبش ملي در كردستان ايران و هر اندازه بلند شدن پرچم خود مـخـتـاري نـه                        
 در ايران بلكه بيشتر محصول شكست آن، احساس خطر از جـانـب جـمـهـوري                   57محصول انقلاب   

خواست خودمختاري سنگري بود كـه مـيـتـوانسـت             .   اسلامي و سرانجام حمله آن به كردستان بود       
خواست خود مختاري معنائي جز متوقف كردن تهـديـدات و            .   وسيعترين نيروها را در خود گرد آورد      

طبعا طبقات مختلف و جريانات مختلـف  .   سپس لشكر كشي جمهوري اسلامي به كردستان را نداشت        
 .اجتماعي توقعات مختلفي از اين سنگر داشتند

قبل شروع تهديدات جمهوري اسلامي، و بويژه قبل از حمله به كردستان، ناسيونـالـيـسـم كـرد در                 
گرچه جريانات ناسيوناليست تمام تلاش خود را ميكنند كه از امكـانـي             .   مبارزات مردم پرچمي نيست   

كه با سرنگوني رژيم شاه فراهم شده است  براي گرفتن امتياز از دولت مركزي استفـاده كـنـنـد و                        
بعنوان نماينده اعتراضات مردم با دولت اسلامي پاي ميز مذاكره بنشينند، اما اين تلاش با توجـه بـه      
موقعيت و خصلت جمهوري اسلامي و عدم امكان كنترل اعتراضات توده اي از جانب ناسيوناليستها و                

 )14.(كرد به جائي نميرسد“ شخصيت هاي”
 به كردستان طبيعتا همه جامعه و مسائل آنـرا تـحـت               1358حمله جمهوري اسلامي در مرداد ماه       

اين شرايطي بود كه بنظر ميرسيد كار انقلاب در ابعاد سراسري بـه شـكـسـت                  .   الشعاع خود قرار داد   
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وجود سـتـم مـلـي در           .   كشيده شده است و مردم كردستان در مقابل دولت مركزي تنها مانده اند            
كردستان و سنت مبارزه مسلحانه ، و قابليت چپ و نيروهاي راديكال در تبديل شدن به يـك وزنـه        
موثر در صحنه سياسي، امكان داد تا در برابر حمله جمهوري اسلامي يك مقاومت مسـلـحـانـه بـا                       

 .حمايت وسيع توده اي شكل بگيرد
اين مبارزه مانع سلطه بلامنازع جمهوري      .   شكل گيري مبارزه مسلحانه اثرات عميقي بر جامعه داشت        

اسلامي در كردستان شد و به تداوم مبارزه اعتراضي دمكراتيك توده اي امكان و ميدان بـيـشـتـري                     
از سوي ديگر به خواست رفع ستم ملي، تحت عنوان خودمخـتـاري،             .   نسبت به ساير مناطق ايران داد     

 .به عنوان وجه مشترك نيروهاي مقاومت عليه جمهوري اسلامي برجستگي بيشتري بخشيد
در غياب پايه و پرچمي     . . . )   جبهه ملي و    ( اگر در ابعاد سراسري جريانات و سازمانهاي سنتي بورژوازي          

براي مقاومت در مقابل جمهوري اسلامي رو به هزيمت نهادند، در كردستان بورژوازي كـرد هـنـوز                    
براي توده وسيع كارگر و زحمتكش كـرد هـم ايـن              .   امكان پا فشاري بر سهم خواهي خود را داشت        

سنگري براي ادامه اعتراض و امكاني براي ادامه هرچند محدودتر مبارزه اي بود كه رفع ستم مـلـي                    
اين دوره ايست كه طي آن ناسيوناليسم كرد فعال ميشـود، افـق              . بخش كوچكي از آنرا تشكيل ميداد     

 .مبارزاتي و مطالبات آن بر كل جامعه مسلط ميگردد و خود مختاري پرچم ميشود
بعد از اين حمله ضرورت مقاومت مسلحانه در مقابل جمهوري اسلامي به راس مسائل جامعـه رانـده        

بر متن سازمان دادن چنين مقاومتي است كه احزاب سياسي امروز كردستـان در ابـعـادي                   .   ميشود
حزب دمكرات كردستان ايران بـعـنـوان جـنـاح راسـت و                  .   اجتماعي و بطور واقعي شكل ميگيرند     

ناسيوناليسم سنتي كرد نيرو ميگيرد و كومه له در راس جناح چپ جنبش همگاني كـه اسـاسـا در                     
 .شهرها ريشه دارد قرار ميگيرد

دور اول جنگ با شكست جمهوري اسلامي، تصرف مجدد شهرها از جانب نيروهاي پيشمرگ و قبول                
اما اين آتش بست براي دولت اسلامي تنها مجالي براي تجديـد قـوا               .   مذاكره از جانب رژيم تمام شد     

 .  با حمله جمهوري اسلامي به شهر سنندج آغاز گرديد59جنگ بار ديگر در فروردين . بود
علي رغم تعداد بسيار كم نيروي مسلح پيشمرگ در شهر و عدم مشاركت جدي حزب دمـكـرات در                    

 روز در مقابل حملـه سـنـگـيـن        28، مردم سنندج طي يك مقاومت وسيع توده اي،      ) 15( اين جنگ 
جمهـوري  .   جمهوري اسلامي و توپ باران و خمپاره باران وسيع و بدون ملاحظه شهر مقاومت كردند              

شهرهاي ديگر نيز متعاقبا به دنـبـال   .   اسلامي تنها بعد از يك جنگ تمام عيار اين شهر را تصرف كرد  
 .مقاومت سخت و جنگ هاي خونين به تصرف جمهوري اسلامي درآمدند

تصرف شهرها از جانب جمهوري اسلامي و موج اوليه تروري كه رژيم به آن دست زد تشـكـل هـاي                      
از طرف ديگر نفس برجسته شدن مبارزه مسلحانه و دوخـتـه     .  كارگري و دمكراتيك را از هم ميپاشد 

 کردستان و آينده مبارزه آن



٢حکمت شماره  198  
شدن چشم اميد به آن و در واقع حاكم شدن افق مبارزاتي ناسيوناليستي بر كل جامعـه، مـجـال و                       

 ادامـه   62-61اين دوره اي است كه حدودا تا سال         .   فرجه رشد و گسترش جنبش كارگري را ميبندد       
طي اين دوره مبارزه مسلحانه توسط احزاب سياسي پيش برده ميشود و اين شكل از مـبـارزه             .   مييابد

 .نقش غالب را در سيماي سياسي كردستان دارد
ايـن  .    مبارزه مسلحانه زير فشار نيروي نظامي جمهوري اسلامي عقب مي نشـيـنـد              62 تا   60سالهاي  

 به اشغال تقريبا كامل كردستان از جانب جمهوري اسـلامـي مـي        62عقب نشيني در اواخر تابستان      
 . انجامد و مركزيت احزاب سياسي كردستان به نوار مرزي در داخل كردستان عراق رانده ميشود

اشغال نظامي كردستان مردم را روزمره در مقابل ستمگري هاي اشغالگران كه تماما چون يك نيروي                
بعلاوه جنگ ايران و عراق به كردستان كشيده ميشود و مصـائـب              .   خارجي عمل ميكنند قرار ميدهد    
زور گوئي، سرباز گيري، فلاكت مادي، بمباران و غيره بـه چـهـره               .   اين جنگ گريبانگير مردم ميشود    

 . عادي كردستان تبديل ميگردد
در همان حال نفس وجود مبارزه مسلحانه و جنبش ملي در كردستان، جمهـوري اسـلامـي را بـا                        

اگر به حركت هاي اعتراضي غير مسلحانه مردم بر خورد حادي ميكـرد             .   وضعيت خاصي روبرو ساخت   
و به آن فشار مي آورد، ناگزير جنبش مسلحانه را تقويت ميكرد و اگر چنين نميكرد جـنـبـشـهـاي                       

بعلاوه اوضاع كردستان و بويژه فلاكت طبقه كارگر به حدي بود كه حتي خـود            .   اعتراضي پا ميگرفتند  
 . رژيم ضرورت اصلاحات را پذيرفته بود و مطالبه چنين اصلاحاتي غير قانوني محسوب نمي گرديد

اين فاكتورها در مجموع فضاي سياسي و اعتراضي در كردستان را نسبت به ساير نقاط ايران بـاز تـر                 
عـقـب نشـيـنـي مـبـارزه            .   نگاه ميداشت و اعتراض غير مسلحانه را به صورت دوفاكتو مجاز ميكرد           

مسلحانه، اشغال نظامي كردستان، كشيده شدن جنگ و عواقب آن به كردستان، فلاكت غيـر قـابـل                   
تحمل و باز بودن نسبي فضاي سياسي براي اعتراض، بتدريج مبارزه اعتراضي توده اي را مجددا شكل     

 .داد
اين تحولات در جامعه كردستان با تحولات ديگري در سطح چپ ايران هم زمان بود كه در كردستان        

چپ ايران كه پوپوليسم عنصر غالب در     .   نيز به لحاظ اجتماعي اثرات بسيار عميقي را بر جاي گذاشت          
آن بود زير فشار واقعيات طبقاتي جامعه ايران و زير فشار انتقاد سوسياليستي بـه سـرعـت رو بـه                        

 . اضمحلال و بحران نهاد
 در ايران براه انـداخـت        60متاسفانه سركوب جمهوري اسلامي و حمام خوني كه بويژه بعد از خرداد             

اجازه نداد كه سير اين تجزيه و تحول در مورد بسياري از فعالين و سازمانهاي چپ كامـل گـردد و                       
بسياري از آنان قبل از اينكه مجال تفكري عميق نسبت به وضع چپ را بيابند به لحـاظ فـيـزيـكـي               

 . توسط جمهوري اسلامي از ميان برده شدند
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كومه له بعنوان يكي از معتـبـرتـريـن نـيـروهـاي چـپ                 .   اما در كردستان وضع به گونه ديگري بود       
پوپوليست ايران و يكي از نيروهاي اصلي جنبش كردستان كه داراي پايه اجتماعي قدرتمند بود و در                 
واقع جناح چپ جنبش كردستان را نمايندگي ميكرد، در مقابل همان سوالاتي كه چپ با آن روبـرو                   
بود و در مقابل واقعيات روند مبارزه در كردستان، به چپ چرخيد و بدوا به لحاظ نظري و سپس در                     

 . سطح تبليغي به سوسياليسم و مبارزه كارگري روي آورد
مـعـنـي    .    يكي از نيروهاي اصلي تشكيل دهنده حزب كمونيست ايران گشت          1362كومه له در سال    

اين تحول به لحاظ اجتماعي اين بود كه آرمانها و مطالبات كارگري و خواست هاي راديكال توده اي                  
در سطحي وسيع مطرح شد و به خواست، مطالبه، و پرچم بسياري از مبارزات كارگري و تـوده اي              

طبقه كارگر كردستان گرچه در اين پروسه هنوز تحزب سياسي نيافته اما خود آگاهـي               .   تبديل گشت 
 )16.(خود آگاهي اي كه به كومه له گره خورده است. و آرمان خواهي آگاهانه تري را بدست آورد

تحت تاثير مجموعه اين عوامل جنبش اعتراضي راديكال از يك طرف، و جنبش كارگـري از طـرف                    
سيـمـاي   .   شكل يافته و گسترش مي يابد)   استانهاي كردستان و آذربايجان غربي    ( ديگر، در كردستان    

متمايزي كه جنبش اخير كردستان از اول انقلاب نسبت به جنبشهاي ديگر كردستان از خود نشـان                  
 . ميدهد، در ابعادي وسيعتر و عميقتر مجددا خود را به نمايش ميگذارد

براي اولين بار در تاريخ مبارزات كردستان پيروزي بر جمهوري اسلامي، به شكـل پـلاتـفـرم هـاي                      
سياسي روشن كه مقبوليت و رواج وسيع توده اي مي يابند، معني ميشود و با زندگي روزمـره تـوده                     

آزادي هاي وسيع دمكراتيك، برخورداري از حق بي قيد و شـرط تشـكـل و                  :   وسيع مرتبط ميگردد  
اعتصاب، برخورداري از حق بهره مند شدن يكسان از ثروت و امكانات جامعه، برابري كامل حقوق زن                 

ايـن  ) .   17. . . ( و مرد، جدائي مذهب از دولت، افزايش دستمزد، كاهش ساعات كار، بيمه بـيـكـاري و                  
ناسيوناليسم اي كه با حـملـه       .   پروسه عروج راديكاليسم طبقه كارگر و نزول افق ناسيوناليسم كرد بود          

 .جمهوري اسلامي به كردستان زير پرچم خودمختاري بر جامعه تسلط يافته بود
مبارزات وسيع عليه سرباز گيري جمهوري اسلامي در كردستان، مبارزه و تحريم عمومي عـوارض و                  
ماليات هائي كه در ارتباط با جنگ مطالبه ميشدند، تظاهرات عليه جنگ و غيره عملا سرباز گـيـري،                   
اخذ عوارض و ماليات هاي جنگي و دخالت در بسياري از جنبه هاي زندگي مردم را براي جمـهـوري               

 )18(اسلامي نا ممكن ميسازد
تقريبا هر سـالـه    .   در همان حال مبارزات كارگري و ارتباط دروني آگاهانه اين مبارزات گسترش ميابد            

دهها هزار كارگر فصلي كه بهار، تابستان و نيمي از پائيز را در كوره هاي آجـرپـزي كـردسـتـان و                          
استانهاي مجاور در شرايطي بسيار دشوار و وحشيانه بكار ميپردازند، براي افزايش دستمزد و امكانـات      

اعتصابات در خارج كـردسـتـان و         ) .   19( زيست و كار دست به اعتصاب زده اند و غالبا پيروز شده اند            
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بويژه در كوره هاي آجر پزي استانهاي مجاور كردستان كه در محل تجمع تعداد وسيعي از كارگـران                  
فصلي كرد هستند، تاثيرات عميقي را چه به لحاظ آگاهي و چه به لحاظ بهم بافتن ارتباطـاتـي كـه                      

 . حول هماهنگ كردن دستمزد ها بوجود ميĤيد، را بر جاي ميگذارد
 : از جمله مهمترين اين اعتراضات كارگران كوره هاي آجرپزي ميتوان از اعتصابات زير نام برد

 ، )20(66 كوره آجرپزي بوكان در تير ماه 35اعتصاب كارگران  �
اعتصاب سراسري كارگران كوره هاي آجرپزي همدان، مرند، ملاير، وايگان، سر درود تـبـريـز كـه                    �

(67اكثريت قريب به اتفاق آنان را كارگران فصلي كردستان تشكيل ميدهند در ارديبهشت مـاه                  
21( ، 
 ) 22(68اعتصاب پنج هزار كارگر كوره در ارديبهشت  �
 و دهها اعتصاب بزرگ و كوچك ديگر كه امكان منعكس كردن آنها در اينجا وجود ندارد  �

طبقه كارگر در كردستان فاقد تشكل هاي توده اي وسيع است اما در همان حال شكل گيري مبـارزه    
در چنين ابعادي خود نشان دهنده درجه اي از خودآگاهي كارگري و ارتباطات دروني شبـكـه هـاي        
محافل كارگري و رهبران عملي كارگران است كه فعاليت آگاهانه و سازمان يافته كومـه لـه آن را                      

 ..ممكن ساخته است
محيط هاي ديگر كار نيز در اين دوره شاهد تعداد زيادي از اعتراضات كارگري در سطوح مـخـتـلـف                     

شايد از همه اينها مهمتر برگزاري مراسم هاي مستقل كارگري در اول ماه مه طي چهار سـال                   .   است
هزاران كارگر هر ساله علي رغم ممانعت دولت و دستگيري          .   گذشته در شهرهاي كردستان بوده است     

 . هاي بعدي، با خواست هاي راديكال و انترناسيوناليستي مراسم اول ماه را بر گزار كرده اند
 هزاران كارگر در سنندج در مراسم اول ماه مه شركت نمودنـد، شـش هـزار كـارگـر در                         68سال  

راهپيمائي اول مه شركت جستند و به روال سالهاي گذشته قطعنامه صادر كردند، و همزمان هـزاران                 
قطعنامه كـارگـران     .   كارگر در شهرهاي ديگر كردستان نيز مراسمهاي خاص اول مه را برگزار نمودند       

. سنندج ميتواند تصويري به اندازه كافي روشن از محركه ها و آرمانهاي اين حركت را بدست بـدهـد               
 ارديبهشت روز جهاني كارگر وروز تجـلـي         11اول ماه مه،    ” :   اين قطعنامه با اين عبارات شروع ميشود      

اتحاد و همبستگي كل كارگران جهان را از هر ملت و نژاد و دين و جنسي را به همه تبريك و شـاد                        
ما نيز همگام با هم طبقه اي هاي مان در سراسر جهان، اين روز تاريخي را گـرامـي                     .   باش ميگوئيم 

ميداريم و اين روز را در حالي جشن ميگيريم كه كارگران با شعار كارگران جهان مـتـحـد شـويـد،                   
ميروند تا با استفاده از نيروي عظيم و متحد خود خواسته ها و اهداف خود را به روشني تمام اعلام و                     

متن قطعنامه نيـز  “   . در جهت اعاده مطالبات و توقعات روز افزون خود با نيروي افزون تري پيش روند              
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: مانند مقدمه آن خواست هائي را طرح ميكند كه مشخصه هر جامعه سرمايه داري ديـگـري اسـت                    
خواست تعطيلي اول مه، خواست آزادي تشكل هاي كارگري، خواست برابري كامل حقوق زنـان بـا                  
مردان، خواست بيمه بيكاري، خواست ممنوعيت كار كودكان، خواست افزايش دستمزدها و كـاهـش               

 )23...(روز كار، اعلام حمايت از مبارزات كارگران در همه نقاط جهان و
تا همينجا بايد روشن شده باشد كـه تـحـول          .   اينها چهره امروز مبارزه در كردستان را نشان ميدهند        

اجتماعي كه در ابتداي اين نوشته به آن پرداختيم تا چه اندازه فضاي سياسي، گرايشات اجتماعي، و           
واقعيت هائي كه مطلقا در تصـويـري   .   سنت هاي مبارزاتي جديدي را بوجود آورده و پيش رانده است     

اينها معني زمينـي    .   كه سنتا از كردستان بدست داده ميشود و  ملك برآن متكي است خوانائي ندارد              
 .و زنده آمارهاي خشكي است كه ارائه داديم

 ملك سرمايه داري در كردستان را به رسميت نميشناسد و از آنجا ستم و بيعدالتي هاي اين جامعـه                   
را يكجا به حساب ستم ملي ميگذارد و مبارزه عليه اين ستم و بيعدالتي را جزو مسئله ملي به حساب               

با اين سيستم نه تنها هر نوع مبارزه براي رفع ستم ملي بنا به تعريف ناسيوناليسم است، بلكه                  .   مياورد
اساسا هر مبارزه ديگري هم كه وجود داشته است در دسته بندي مبارزات ناسيوناليستي جـاي داده                  

 .خواه اين مبارزه براي دمكراسي باشد، خواه براي مطالبات كارگري. ميشود
و بالاخره  ملك نه ميتواند علت تعدد احزاب در كردستان را توضيح دهد و نه علت كشمكش مـيـان                      

 .آنها را تبيين نمايد

 گرايشات اجتماعي و احزاب سياسي - 6
ظهور احزاب سياسي در چهار دهه گذشته سريعا اتفاق افتاده است، اما حمايـت از                ” :    ملك مينويسد 

طي پنج دهه گذشته دستكم دو گونـه        .   . . .   آنان اساسا از جانب روشنفكران شهري صورت گرفته است        
نوع اول  .   علايق ناسيوناليستي با آرمانها و افقهاي مختلفي از يك كردستان مستقل وجود داشته است             

قبايل كه در ضديت با دخالت دولت در زندگي سنتي قرار دارند، اسـتـوار       “   روساي” اين افق بر علايق     
تمايلات ناسيوناليستي روشنفكران شهري كه اغلب در لفافه عبارت پردازي هاي ماركسيسـتـي           .   است

پوشيده شده است، به همان اندازه در ضديت با قبيله گرائي قرار دارد كه در ضديت بـا ايـدئـولـوژي          
، ايـن دو    “ ناسيوناليسم مترقي” و “   سنت گرائي” در جدال ميان .   است“ ميزبان”متحد كننده حكومت  

در يك رابطه عشق و نفرت دائمي قرار دارند، روشنفكران شهري تامين كننده آموزش و همبستـگـي                  
فرهنگي و بين المللي براي جنبش هستند در حاليكه هنوز ستون فقرات نظامي جنبش در قـبـايـل           

 “.نهفته است
بدون قرار  .   احزاب و كشمكش ميان آنها را نميتوان اينگونه توضيح داد         .   اما واقعيت بگونه ديگري است    

همانگونـه كـه      .  دادن احزاب بر متن جريانات اجتماعي نميتوان كثرت و اختلافات آنان را توضيح داد 
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بوجود آمدن و رشد احزاب در ارتباط با مسائـل و عـلـل                .   ملك نتوانسته است اين كار را انجام دهد       

اين مسائل ريشه در تاريـخ      .   اجتماعي كه اين احزاب ميكوشند به آنها جواب دهند، قابل توضيح است           
مادي جامعه دارند و پاسخي كه به آنها داده ميشود نيز متكي به سنت ها و گرايشات اجتماعي اسـت          

احزاب سياسي ابزار گرايشـات و       .   كه با رويكردهاي مختلف افق خود را در مقابل جامعه قرار ميدهند           
افقهاي اجتماعي و لاجرم طبقاتي براي بسيج و به ميدان كشيدن نيروي طبقه خود و حاكـم كـردن          

ناسيوناليسم، رفرميسم، ليبراليسم از جمله افقهاي مهم بورژوائي موجود         .   افق خود بر كل جامعه است     
همانگونه كه سوسياليسم نيز يك افق و گرايش اجتـمـاعـي مـوجـود                .   در جوامع سرمايه داري است    
تاريخ سياسي جوامع مختلف تاريخ رو در روئي اين افق هاي اجتماعي و    .   كارگري در اين جوامع است    

 .طبقاتي از كانال احزاب سياسي است
از هم پاشيده شدن مناسبات كهنه، تسلط مناسبات سرمايه داري و شكل گيري طبقه اي وسيـع از                   
كارگران مزدي لاجرم مسائل، خواست ها و مطالبات تازه اي را در مقابل جامعه شكل داد، گرايشهاي                 
سياسي تازه اي امكان ابراز وجود يافتند و گرايشهاي قديميتر عميقا تحت تاثير ايـن تـحـول قـرار                      

تحول اقتصادي جامعه كردستان قطب بندي سـيـاسـي       .   گرفتند و در واقع خود را از نو تعريف كردند         
حضور طبقه كارگر در عرصه سياسي برجسته شده        .   متفاوتي را نسبت به دوره هاي گذشته شكل داد        

طبقه كارگر و اعتراض كارگري، چه در شكل اعتراض مستقيم كارگري و حـركـت هـاي بـه               .   است
. و چه در شكل مبارزه حزبي، جاي مهمي را در صحنه سياسي يافتـه اسـت                “   خود بخودي ” اصطلاح  

بازتاب اين وضعيت از يك طرف اعتراضات كارگري در بخشهاي مختلف و اول ماه مه ها و غيره است                   
كه فضاي سياسي كردستان را بشدت تحت تاثير خود قرار داده، و از طرف ديگر، عروج كومه لـه در                    
مقابل حزب دمكرات، روند تضعيف حزب دمكرات و قدرت گيري كومه له بعنوان يك نيروي سياسـي           

 .رهبر در جامعه كردستان است
ديناميسم حركات سياسي و اجتماعي در كردستان ايران و به طريق اولي در ساير مناطق ايران را در                  

برعكس آنچه كه  ملك تصور ميكند فاكتور اصلي در تبييـن مـبـارزات                .   اين متن ميتوان توضيح داد    
مردم كردستان و احزاب سياسي آن در بخشهاي مختلف كردستان نه روياي كردستان بزرگ و مفـاد                 
. قراردادهاي مربوط به تقسيم كردستان، بلكه واقعيات روزمره زندگي و كار و مسائل ناشي از آن است                

 .صف بندي هاي اجتماعي و منطق حركت احزاب سياسي در اين چهار چوب تعيين ميشوند
واحد دانستن مسئله كردستان از جانب  ملك، گره زدن كلي مبارزات بخشهاي مختلف كـردسـتـان                   
بهم و سپس بدنبال جواب براي آن گشتن در واقع نديدن صف بندي طبقاتي در ايـن جـوامـع، و                        

 . ريختن همه كردها، عربها، فارس ها، و تركها در كيسه هاي ملي و قراردادن آنها در مقابل هم است
كـردسـتـان عشـيـره اي،          :   اين خود ادامه منطقي تز عقب ماندگي است كه پيشتر به آن پرداختيم            

مذهبي، و عقب مانده جز به نيروي مسئله ملي و جز در يك چهارچوب ناسيوناليستي به حركـت در                
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محتواي هر حركت اجتماعي محركه هاي آن و افق هاي ناظر بر آن جز در چـهـارچـوب                     .   نمي آيد 
 .مسئله ملي قابل فهم نيستند

چنين جرياناتـي   .   مسئله انكار وجود جريانات اجتماعي مشابه در بخش هاي مختلف كردستان نيست           
مسئلـه آن    . وجود دارند كه مهمترين آنها ناسيوناليسم كرد است كه مشابهت هاي زيادي با هم دارند              

نيروي هاي مادي و آن محركه هائي است كه اين احزاب و جريانات را به حركت در ميĤورد و آن افق                     
صف بندي ها، اتحاد ها، جـبـهـه         .   ها و آن منافعي است كه حركت اينها را مشروط و محدود ميسازد            

بندي هاي سياسي، مطالبات و خواستها در پرتو بافت اجتماعي در چهارچوب اين كشورهـا صـورت                   
كنار هم قرار دادن همه اينها و از آن بـدتـر رديـف                 .   ميگيرند و در اين متن ميتوانند فهميده شوند       

كردن جريانات سياسي و اجتماعي بخشهاي مختلف كردستان، و بكار بردن توضيحات يـكـسـان، و             
 .تسري دادن منطق حركت يكي به ديگري كاملا اختياري و بدور از واقعيت است

 سال گذشته تغيير قابل توجهي نكرده باشـد، گـرايشـهـاي              65هنگامي كه جامعه از نظر  ملك طي         
تبييني كه  ملك از گـرايشـات         .   اجتماعي و از آنجا احزاب سياسي نيز نمي توانند تغيير كرده باشند           

اجتماعي و سياسي كردستان بدست ميدهد تا آنجا كه به كردستان روستائي و عشيره اي در دوره                    
“ ناسيوناليسـم مـتـرقـي      ” هرچند  ملك آرمان و افق .   هاي گذشته برميگردد در مجموع درست است      

 . روشنفكران شهري كرد را به هيچ افق اجتماعي و طبقاتي مربوط نميكند
 -ملك چيزي جز آرمان تغيير كردستان از يك جامعه روستائي و عشيره اي     “     ناسيوناليسم مترقي ” 

عبارت پردازي هـاي مـاركسـيـسـتـي ايـن              .   دهقاني به يك جامعه مدرن سرمايه داري نبوده است        
ناسيوناليسم را، كه اكنون تقريبا به تمامي زايل شده، بايد در متن سمپاتي عمومي به انقلاب اكتبر و       
بعدها تمايل عمومي رفرميسم ملي به الگوي رشد و صنعتي شدن سريع شوروي، و بـالاخـره عـروج                    

 . مائوئيسم بعنوان محمل ناسيوناليسم راديكال در ابعادي جهاني توضيح داد
 

امروز به دلايل مختلف و از جمله فروپاشي راديكاليسم مائوئيستي و از هم پاشيده شدن مدل سرمايه                 
 .داري دولتي به نفع اقتصاد بازار، اين عبارت پردازي ها هم از ميان ميرود

شان را تحولات سرمايه دارانه جامعـه     “   ناسيوناليسم مترقي ” بخش زيادي از آرزوي روشنفكران كرد و        
اين تحولات روابط جديد و طبقات جديدي را انكشاف داد و لاجرم بر روابط طـبـقـات                   .   متحقق كرد 

ملك خود نسبت به وجود يك ملت واحد   .     مختلف در چهارچوب كردستان و در ابعاد ايران تاثير نهاد         
حقيقت اين است كه دهها سال تركي كردن، عربي كردن، و . . . ” :   كـُـرد اظهار ترديد ميكند و مينويسد   

. فارسي كردن بهاي خود را گرفته است و خصوصيت ملت كرد را بعنوان يك كليت تغيير داده اسـت        
مانند كردهـا در    ( كردها در عراق .   جاي ترديد است كه آيا ميتوان ديگر از يك ملت كرد صحبت كرد  
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، بعد از دهها سال توسعه جداگانه و هـمـسـان سـازي اجـبـاري،                     ) ايران، تركيه، سوريه و شوروي    

 -علي العموم كردها در عراق دستكم بهمان انـدازه           .   خصوصيات كشورهاي ميزبان را بخود گرفته اند      
 “.با اعراب هم وطن خود نقاط اشتراك دارند كه با كردهاي ديگر در تركيه و ايران -اگر نگوئيم بيشتر

ايـن جـامـعـه       “   فارسي كردن ” اما، بعكس تصور  ملك، تغييرات و تحولات جامعه كردستان ناشي از             
واقعيت اين است كه تقسيم كردستان بين كشورهاي منطقه، تنها به معني كشيدن مرزهائـي               .   نيست

اين امر مهمتر از همه به معني ادغام پروسه تكاملي هريـك از ايـن                .   اختياري ميان يك ملت نيست    
امـري  كـه       .   بخشهاي كردستان در پروسه تكامل و تغيير اجتماعي هر يك از اين كشورها ميباشـد              

انعكاس وسيعي در صف بندي اجتماعي در هريك از اين بخشهاي كردستان در ارتباط با هـريـك از                 
اين پروسه در همه اين كشورها و بويژه در ايران در طي چند دهه گذشته پـروسـه           .   اين كشورها دارد  

كردستان ايران نه تنها با هيچ ديوار چيني از سـايـر            .   گسترش و تسلط كامل سرمايه داري بوده است       
قسمت هاي ايران جدا نشده، نه تنها يك بخش حاشيه اي در اقتصاد و جامعه ايران نيسـت، بـلـكـه         

 .جزئي ادغام شده در بازار سراسري كار و سرمايه در ايران است
منافع بورژوازي كرد در اساسي ترين مولفه هاي خود با منافع سرمايه داري در ايـران گـره خـورده                      

شايد لازم به توضيح نباشد كه سرمايه دار كرد نيز از بازار كار ارزان و اشباع از كارگر بيـكـاري                     .   است
. كه آماده است براي نجات از گرسنگي به هر قيمت و تحت هر شرايطي تن بكار بدهد بهره ميجويـد                   

بورژوازي كردستان بخشي از بورژوازي ايران است و اينكه اختلافات دروني خود با بورژوازي مـركـزي       
ايران به چه قالبي مي برد و در چار چوب چه مسئله واقعي اجتماعي سنگر ميگيرد مسئله ديـگـري                     

 .است
در مقابل اين سـتـم       .   همانگونه كه گفته شد وجود ستم ملي در كردستان واقعيتي است انكار ناپذير            

اما رفع ستم ملي به معني بهبودي در شرايط زندگي توده وسيعي از مردم .   همواره مقاومت بوده است   
رفع ستم ملي نه به معني از ميان رفتن استثـمـار            .   كردستان كه تصويري از آن را بالاتر داديم نيست        

است، نه به معني بيمه بيكاري است، نه به معني كاهش ساعت كار، نه به معني رفع ستم بر زنان، و                      
 . نه به معني آزادي بيان و تشكل و اعتصاب

اگر در دوره هاي گذشته ناسيوناليسم مثلا معنايش از ميان رفتن باج گيري هاي حكومت مركزي و                  
از ميان برداشتن فئوداليسم بود و به اين لحاظ به زندگي روزمره توده وسيعي گره ميخورد و قابليـت                   
بسيج و سيعي داشت، امروز ناسيوناليسم در كردستان هيچ يك از اين خاصيت ها را ندارد و حـاوي                    

 . هيچ جنبه ترقي خواهي اجتماعي نيست
. هسـت  از جامعه     بخشيبراي  “   زندگي” در همان حال ناسيوناليسم ابزار كسب امتياز و بهبود شرايط           

براي بورژواي كرد خود مختاري به معني شريك شدن در دولت و سياست هاي آن، بـخـصـوص در                     
اين شراكت به نوبه خود به معني كسب پشتوانه مالي و اجرائي براي تسريع ثـروت                .   ابعاد محلي است  
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اندوزي، به معني مطالبه سهم بيشتر از امكانات سراسري سرمايه در ايران و برخورداري وسيعـتـر از                   
 . نيروي كار موجود است

اين خواست مستلزم آن است كه كل مسائل موجود جامعه كردستان به كناري نهاده شود و حـدود               
به محور بسيج جامعه تبديـل      )   كه خود مختاري در باره آن است      ( دخالت دولت مركزي در كردستان      

و اين راه حلي است كـه بـورژوازي كـرد             .   اين يك گرايش واقعي و موجود در كردستان است        .   گردد
اين مـبـنـاي افـق         .   منافع خود را در آن مي بيند و ميكوشد تا اين افق را به كل جامعه تسري دهد         

 .سياسي و اجتماعي اي است كه بورژوازي كرد و احزاب اصلي آن در كردستان نمايندگي كرده اند
استراتژي و سياست گرايش ناسيوناليستي چه در اين دوره و چه بعد از آن مبتني بر اين افـق بـوده                      

جنگ، ديـپـلـمـاسـي، و        ” شايد گوياترين جمله براي بيان استراتژي ناسيوناليسم در كردستان .   است
. ملك تصويري نسبتا روشن از حاصل اين استراتژي را در مقاله خود بدست مـيـدهـد      .     باشد“   انتظار

از روي ضرورت، مطلوبيت و يا در مواقع درماندگي         ” ايشان مي نويسد كردها در رابطه با مبارزه اشان،          
كراهت پـاره اي از ايـن           .   محض، با نيروهاي منطقه اي و فرا منطقه اي وارد ائتلاف هائي شده اند             

بدست ميدهد كه آنان رفتاري فرصـت         -و يا رهبران سياسي آنها        -ائتلاف ها، اين تصوير را از كردها        
خود .   طلبانه داشته و حاضرند خود را، بدون توجه به اصول و مسائلي كه مطرح اند، به مزايده بگذارند               

ايـن  “   . مصلحت جويانه براي بقاء توصيف ميكنند     “   مانورهاي تاكتيكي ” رهبران اين نوسانات را بعنوان      
 .، ناسيوناليسم كرد را بنشانيم“كردها”تصويري واقعي است به شرطي كه همه جا بجاي 

امروز ديگر ناسيوناليسم كرد نميتواند يا نميخواهد با اتكا به مطالبات رفاهي و آزاديخواهانـه نـيـروي        
اسـت و    “   سوراخ كردن جيب خـود ” دست بردن به اين مطالبات به معناي .   وسيع مردم را بسيج كند    

 . هيچ بورژوائي حاظر به فكر كردن در باره آنهم نيست
ابزار اين كار، يعني به پاي ميز مذاكره كشـانـدن        .   خواست بورژوازي كرد شريك شدن در قدرت است       

جنگ براي اين گرايش    .   دولت و رسميت بخشيدن بخود بعنوان يك شريك، جنگ و ديپلماسي است           
لذا كليه اشكال مبارزه مردم مورد بي اعتنـائـي و            .   تنها و يا مهمترين شكل مبارزه و ابراز وجود است         

باشد كه خـود عـلـيـه ايـن            “   مترقي” البته اگر ناسيوناليسم مورد بحث آنقدر         -تحقير قرار ميگيرد    
و در مقابل كيش تقديس نظامي گري، كيش پيشمرگايتي، و سنت هاي          -مبارزات به مقابله بر نخيزد    

 . عقب افتاده آن را دامن ميزند
نيروي مسلحي كه در غياب عرصه هاي ديگر مبارزه، همانگونه كه  ملك ميگويد، كارائي چـنـدانـي                    

ناسيوناليسم خود عدم كارائي اين نوع مبارزه را درك ميكند و ناچارا ديپلماسي، يا آنگونه كـه                   .   ندارد
ملك ميگويد ائتلافهاي كريه با نيروهاي منطقه اي و فرا منطقه اي، بدل به ركن مهم استراتژي اش                   

 .بقا براي ناسيوناليسم جز در شكاف ميان دولتهاي منطقه امكان پذير نيست. ميشود
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لاجرم كل استراتژي به انتظار براي مذاكره و يا جستجوي عاملي كه مذاكره را امكان پـذيـر كـنـد                       

با بسته شدن فضا براي مبارزه مسلحانه و يا بسته شدن شكاف بين دولتـهـا امـكـان                    .   تبديل ميشود 
اين سرنـوشـت هـمـه       .   مذاكره و كسب امتياز از بين ميرود و كل افق آتي در پرده ابهام قرار ميگيرد             

 . جريانات ناسيوناليست در همه بخشهاي كردستان بوده است
كل بـرنـامـه،    . حزب دمكرات كردستان ايران نماينده اصلي ناسيوناليسم در كردستان ايران بوده است 

نفوذ اجتماعي و تـداوم    .   افق ، استراتژي، سياست ها، شعارها و عملكرد اين حزب مبين اين امر است         
زندگي اين حزب به مثابه يك جريان سياسي، معلول بقا ستمگري ملي و سنت هاي مبارزه عليه آن                   

حزب دمكرات كه بر بقاياي توهمات نسبت به ناسيوناليسم، ضعف مقطعي دولـت مـركـزي و                   .   است
شكاف هاي ميان دولت هاي منطقه متكي است، سرسختانه در مقابل واقعيـت هـا تـازه جـامـعـه                        
كردستان مي ايستد، بيش از پيش به بقاياي عقب ماندگي ها، تعصبات، و خرافات متكي ميـشـود و                    
حتي آنها را بعنوان شاخص هاي جامعه كردستان تئوريزه ميكند و دست آخر تعرض سراسري نظامي         

 )24.(به كومه له را به عنوان تنها راه مقابله با افول خود بر ميگزيند
محدود شدن مبارزه مسلحانه، يعني شكل اصلي اظهار وجود حزب دمكرات ، تنگ شدن شكاف ميان                
دولت هاي منطقه، شكست سياست جنگي در مقابل كومه له، تضعيف عـمـومـي سـنـت مـبـارزه                       
ناسيوناليستي در مقابل سنت سوسياليستي، بيگانگي با مطالبات و خواست هائي كـه امـروزه پـايـه                    
مبارزه جوئي و تحرك توده اي است و بالاخره رشد يك جريان سوسياليستي متكي بـه نـيـروهـاي                     

اين آشفتگي وجود .   محركه جديد جامعه كردستان، حزب دمكرات را دچار آشفتگي و بي افقي ميكند  
حـزب  .   يك خط مشي واحد و روشن، انسجام و وحدت دروني حزب دمكرات را نا ممكـن مـيـسـازد            

.  عملا به دو بخش تقسيم ميشود      1367دمكرات به دنبال تعدادي از خرده انشعابات، در فروردين ماه           
شوروي و  ( مضمون اساسي اختلافات اين دو بخش را دوري و نزديكي آنها به اردوگاههاي بين المللي                

 .، و سياست ائتلافي متفاوت با نيروهاي سياسي سراسري ايران تشكيل ميدهد)سوسيال دمكراسي
در همان حال همانگونه كه گفته شد از هم پاشيدن روابط كهنه اجتماعي، تسلط مناسبات سرمـايـه                  
داري، و شكل گيري طبقه كارگر مجال و فرجه اجتماعي پا گرفتن و عروج راديكاليسم را به لـحـاظ                

اين تغييرات امكان اجتماعي طرح و تفوق آرمانهاي سوسياليستي و دمكراتيك           .   اجتماعي بوجود آورد  
جامعه كردستان، در اين مـتـن، شـاهـد           .   طبقه كارگر بعنوان پرچم مبارزه عليه دولت را فراهم نمود         

عروج و قدرت گيري كومه له است كه سوسياليسم و آرمان برابري اقتصادي، مبـارزه بـراي كسـب                    
مطالبات رفاهي و اقتصادي كارگران و اقشار زحمتكش جامعه، مقابله با خرافات و عقب ماندگي هـاي           
سنتي، پشتيباني از مبارزه انقلابي زحمتكشان روستا و مبارزه عليه ستم كشي زنان، و غـيـره را در                     
متن مبارزه عليه جمهوري اسلامي به مضمون آگاه گري و جذب نيرو، و به منبع گسـتـرش وسـيـع        

 .نفوذ خود در جامعه بدل كرد
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. كومه له بر جامعه كردستان و بر سير خودآگاهي و مبارزه جوئي كارگران تاثير عميقي داشته اسـت                 
اما در همان حال خود تحت تاثير واقعيات اجتماعي كردستان و برجسته شدن نقش طبقـه كـارگـر                    

 ). 25(متحول گشته
عليرغم اينكه كومه له هنوز به ظرف اعتراض طبيعي كارگران كردستان تبديل نـگـشـتـه و هـنـوز                      
الگوهاي فعاليتش اين سازمان را دور از دسترس كارگران قرار داده است، اغراق نيست كه بگوئيم هـر                  
كارگري كه در كردستان دست به مبارزه ميزند، يا هر كارگر كرد مهاجري كه در حركات اعـتـراضـي            
كارگري در نقاط ديگر شركت ميكند ميداند كه كومه له چيست و چه ميگويد،ميداند كه با نيازهـا و         

از اين گذشته كارگران ميدانـنـد       .   اعتراض او بعنوان كارگر خوانائي دارد و به آن سمپاتي حس ميكند           
كه كومه له كمونيست است و لذا خود را كمونيست ميدانند و يا با كمونيسـم احسـاس نـزديـكـي                       

اين يك تحول عظيم ايدئولوژيك در جامعه كردستان است كه تسلط سرمايه داري و شـكـل     .   ميكنند
هر چند در ساير نقاط ايران نيز ما شاهد رشد خـود    .   گيري طبقه كارگر آنرا امكان پذير ساخته است  

آگاهي سوسياليستي طبقه كارگر هستيم، اما هيچ جا نظير كردستان جريان كمونيستي نـتـوانسـتـه                 
است در مقياس وسيع توازن ايدئولوژيكي در جامعه را به نفع خود تغيير بدهد و چنين حـقـانـيـت                      

كارگر كرد امروزي سوسياليسم را بسيار      .   آرمانها و اعتقادات خود را در صفوف طبقه كارگر جا بيندازد          
نقـد كـومـه لـه و           .   كمونيسم براي او يك لغت با بار مثبت قوي است         .   به خود نزديك حس ميكند    

كمونيسم در كردستان از سرمايه داري بعنوان درونمايه نقد كارگر از اوضاع خودش پذيرفـتـه شـده                   
 .اين به معني يك پتانسيل عظيم براي انقلاب و حركت كارگري است. است

تاريخ تقابل گرايشهاي اجتماعي و به تبع آن تاريخ كشمكشها، عروج و افول احـزاب سـيـاسـي در                 
كردستان حول تقابل ناسيوناليسم و سوسياليسم بعنوان دو افق، آرمان و گرايش اصلي مـوجـود در                   

و “   ناسيـونـالـيـسـم سـنـتـي          ” جامعه كردستان است و نه ، آنطور كه ملك ميگويد، كشمكش ميان             
تحول اقتصادي جامعه كردستان زمينه عروج راديكاليسم كارگري را فـراهـم        .   “ ناسيوناليسم مترقي ” 

نمود، و به تبع آن پايه هاي ناسيوناليسم كرد متزلزل گشت، موجبات سير نزولي اين جريان و احزاب                  
 .متكي بر آن به لحاظ مادي و اجتماعي بوجود آمد

نتنها معني واقعيات جديد جامعه كردستان را درك نكرد بـلـكـه      )   و ناسيوناليسم كرد  ( حزب دمكرات   
كوشيد تا با اتكا به عقب ماندگي هاي سنتي، با اتكا به مذهب و خرافات و دست آخر با تـوسـل بـه                         

اين وضعيت قطب هاي اجتماعي، يعني كـارگـر و بـورژوا در                 .   نيروي نظامي مانع نزول خود گردد     
. كردستان را از هم اكنون در ابعاد حزبي مستقيما و به قهر آميز ترين اشكال در برابر يكديگر قرار داد            

اما نكته مهم اينجاست كه در اين ميان جريان كمونيستي، يعني جرياني كه ولو بطور فرمال پـرچـم       
اين سيري كاملا متمايز از رابطه مـيـان     .   كارگران را بلند كرده باشد، بورژوازي را به تنگنا رانده است    

كمونيستها و بورژوازي در اغلب كشورها، جائي كه كمونيستها همواره قربانيان بورژوازي تازه به قدرت    
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در كردستان بورژوازي اپوزيسيون عليه كمونيستها دست به اسلحه بـرد، امـا               .   رسيده بوده اند، است   

 .پاسخ خود را گرفت و شكست خورد
اينها نتايـج   .   اين تغييرات اتفاقي و تصادفي نيستند بلكه ريشه در واقعيات بنيادي دوران معاصر دارند             

جانبي و اجتناب ناپذير اين واقعيت هستند كه در انتهاي قرن بيستم  وزنه اقتصادي و سياسي طبقـه    
سنت ها و جريانات اعتراضي بورژوائي كـه تـاكـنـون قـدرت                .   كارگر به شدت سنگين تر شده است      

داشتند طبقه كارگر را بعنوان نيروي ذخيره بدنبال اهداف و سياست هاي خود بكشند تضعيف شـده                 
روند اوضاع به نفع اعتراض مستقيم و مستقل كارگري و رشد و گسـتـرش                .   اند و به بحران افتاده اند     

در اين مـيـان آن     .   راديكاليسم كارگري است كه دست روي تضادهاي بنيادي جامعه معاصر ميگذارد          
احزاب و جرياناتي كه ميتوانند به هر درجه اي به اين راديكاليسم و انقلابي گري طبقـاتـي مـتـكـي            
بشوند آينده دارند و رو به قدرت ميروند، و جرياناتي كه متعلق به سنت هاي اعتراضي غير كـارگـري                    

 .هستند و مبارزه جوئي آنها از نيازهاي غير كارگري مايه مي گيرد رو به ضعف و زوال ميگذارند
با اين داده ها اكنون ميتوانيم بطور ابژكتيو مسئله آينده و دورنماي مبارزه دركـردسـتـان را مـورد                      

 .بررسي قرار دهيم

 كردستان و آينده مبارزه آن - 7
ملك بعد از تاكيد بر عدم امكان مقابله نظامي نيروهاي كرد با هريك از دولت هاي منطقه، نـتـيـجـه                   

شـايـد   ” ميگيرد كه بعد از خاتمه جنگ ايران و عراق و شروع مذاكرات صلح ميان ايـن دو دولـت،                       
يكبار و براي هميشه، نه تنهـا در         “   مسئله كرد ” بالاخره چيز مثبتي از اين جدال كريه حاصل شود و           

شناسائي كردها بعنوان يك ملت، ولي بدون كشور، با يـك           .   ايران و عراق بلكه در تركيه نيز حل شود        
خودمختاري فرهنگي و سياسي معقول، در چهارچوب وحدت هريك در سيسـتـم هـاي سـيـاسـي                     

“ راديـكـالـي   ” اين كل نتيجه و راه     “   . فدراتيو، كليد هرگونه قرارداد صلح عادلانه و پا برجا خواهد بود 
 .است كه  ملك در چهارچوب تحليلي خود ميتواند در مقابل مردم كردستان قرار دهد

تا آنجا كه بـه     .   قبل از پرداختن به مسئله دور نماي مبارزه در كردستان بايد يك نكته را روشن كنيم               
مراجعه به آراء عمومي مردم كـردسـتـان          :   ستم ملي مربوط است راه حل بسيار ساده اي وجود دارد          

تا وقتي كه اين امر انجام نگرفته مسئله ملي كماكان بجـاي خـود بـاقـي                   .   براي تعيين سرنوشتشان  
هيچ توافق از بالائي چه از جـانـب   .   خواهد ماند و در هر مقطعي بنا بر وضعيت نقش بازي خواهد كرد        
بنابراين نگراني و هشدار  مـلـك     .   دولت ها و چه از جانب احزاب سياسي نمي تواند پايدار باقي بماند          

در منطقه، در غياب حل مسئله كردها، ميتواند بجاي خود باقي “   بي ثباتي” درمورد باقي ماندن عنصر  
 بماند
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روشن است كه هر نوع گسترش آزادي هاي دمكراتيك و هر بهبودي در شرايط كار و زيسـت تـوده                     
اما همانگونه كه اشاره شد رفع ستم مـلـي           .   كارگر و زحتمكش قطعا مطلوب بوده و بايد آن را گرفت          

تا آنجا كه به طبقه كارگر در كردسـتـان          .   تنها گوشه اي از مبارزه ايست كه در كردستان جاري است          
مربوط است، ضديت با دولت مركزي و مبارزه جوئي عليه آن نيروي خود را از وضعيت مـادي ايـن                      

خودمختاري فرهنگي و سياسـي     ” طبقه در سيستم موجود اخذ ميكند و واضح است كه استقلال و يا              
 .اين مشكلات را حل نخواهد كرد“ معقول

. بدون ترديد آتش بس در جنگ ايران و عراق و شروع پروسه صلح تحولي بسيار مهم در منطقه بـود               
اما اثرات آن بر مبارزه در كردستان را جز از طريق معني كردن اين اثرات بر گرايش هاي اجتماعي و                    

 .سنت هاي مختلف مبارزاتي در اين جامعه، نميتوان فهميد
هنگامي كه از دور نماي مبارزه در كردستان صحبت ميشود بدوا بايد روشن كنيم كه منظـور كـدام                    

تا آنجا كه به سنت ناسيوناليستي و احزاب آن مربوط است، شـروع              .   مبارزه و كدام افق و آرمان است      
و قرار گرفتن   . . .   پروسه صلح ميان ايران و عراق، يعني محدود شدن دامنه فعاليت نظامي در كردستان             

آينده اين شكل از مبارزه در پرده ابهام چاره اي جز انتظار و چشم دوختن به باز شدن فرجه اي از                       
اين واقعيت يعني در پرده ابهام قرار گرفتن كل سرنوشت          .   طريق دولت هاي اروپائي و آمريكائي ندارد      

اين نتيجه اي است كه  ملك وقتي خود را در چهارچوب مفروضات ناسيوناليسم              .   مبارزه در كردستان  
 .اما اين تنها راه نيست.كرد محبوس ميكند بنا گزير به آن ميرسد

اول : در تبيين دور نماي پيشرفت و پيروزي جنبش كردستان بايد به دو فـاكـتـور تـوجـه داشـت                     
ديناميسم و محركه اين جنبش كه اساسا پيروزي را ممكن ميسازد و دوم ارتباط اين جـنـبـش بـا                       

 . جنبش سراسري در ايران
 ملك ديناميسم اين جنبش و علت تداوم آنرا نميتواند درست توضيح دهد لذا پيروزيي را بـراي آن                  

بعلاوه درمورد فاكتور دوم گرچه ايشان به عدم توانائي مبارزه مسلحانـه بـه               .   نيز نميتواند ترسيم كند   
تنهائي در مقابل دولت مركزي اشاره دارد و به اين معني متوجه مشكل پيروزي جنبش كردستان بـر                  
دولت مركزي مقتدر هست، اما از اينجا با داشتن پيش فرض يگانگي مسئله كردستان، در هر چـهـار                   
كشور، بجاي توضيح و ترسيم ارتباط جنبش در هر يك از اين مناطق  با جنبش سراسري به ارتبـاط                    

از آنجا كه به درست چنين وحدتي را غير عملي و            .   آن با جنبش در ساير بخشهاي كردستان ميرسد       
 .غير كارساز ميابد، در واقع تسليم ميشود

اين جنبشي است كه شروع آن      .   ديناميسم جنبش در كردستان ايران را ما در بخش قبل نشان داديم           
هر تاريخي كه داشته امروز بر محور مبارزه براي رفع مسائل، مشكلات، مصائب و بي حقـوقـي تـوده                   

اين جنبش تناسب قواي به مراتب بهتري از مناطق ديگر ايران را با             .   وسيع كارگران مزدي زنده است    

 کردستان و آينده مبارزه آن



٢حکمت شماره  210  
دولت مركزي شكل داده، توده كارگري با خودآگاهي سوسياليستي برجسته اي را در بطن خود دارد                 

وجود دارد كه مبارزه كارگر و اساسا هر مبارزه دمكراتـيـك و         )   كومه له( و بالاخره نيروي سياسي اي      
 . ترقي خواهانه اي به آن گره خورده و عميقا از سياست ها و تاكتيك هاي آن تاثير ميپذيرد

اين واقعيات در كنار هم، حتي اگر فاكتور مبارزه مسلحانه هم در شرايطي حذف شود، هنوز پيـروزي                  
 .در كردستان با اتكا به اين ديناميسم و فاكتورها را امكان پذير ميكند

اولا تغيير بافت جامعه و قرار گرفتن روستا در         .   كردستان ايران جامعه اي شهري و سرمايه داري است        
زير سلطه اقتصادي، سياسي و فرهنگي شهر اساسا امكان بسيج نيروي دهقاني، آنگونه كه در جوامـع                 

ثانيا ستون فقرات و نيروي فعاله اين جنبش در شهر نيز           .   فئودالي امكان پذير است، را منتفي ميسازد      
در الگوي نيروهاي پارتيزاني تمام وقت و ارتش هائي كه در خارج از شهرها فعاليت ميكنند نمي تواند           

ثالثا شهرها كانون اصلي    .   ظاهر شود، به اين دليل ساده كه هر روز بايد از نو معاش خود را تامين كند                
تحرك سـيـاسـي      .   اعتراض سياسي و توده اي و مركز ثقل جنبش انقلابي را تشكيل داده و ميدهند              

توده اي در روستاها تابعي از تحرك سياسي شهرها است و سرنوشت جنبش انقلابـي در شـهـرهـا                      
 . تعيين ميشود

اينها واقعياتي است كه  ملك نيز، هرچند متوجه علت و منطق آن نيست، هنگام توضيح رويدادهـاي                  
 . در كردستان ايران به روشني آنرا تاييد ميكند58-75سال 

اما تعيين سرنوشت در شهرها تنها در شرايط وجود اعتلاي سياسي توده اي در كردسـتـان مـيـسـر            
شكل نهائي تفوق جنبش انقلابي در كردستان تركيبي از قيام شهري، بدنبال يك برآمد و         .   خواهد بود 

اعتراض توده اي و پيشروي نيروي نظامي كه در پرتو اعتلاي جنبش توده اي گسترش يافته اسـت،                   
بيرون راندن نيروهاي جمهوري اسلامي از كردستان و بالاخره قرار گرفتن كنترل امور بدست قـيـام                  

قدرت نويني كه فورا مطالـبـات و     .   كنندگان، ارگانهاي قدرت توده اي و نيروي مسلح آنها خواهد بود       
 . برنامه هاي انقلابي كارگران را به مورد اجرا در خواهد آورد

جـنـبـش انـقـلابـي در           .   كردستان به لحاظ سياسي واقتصادي جزئي ارگانيك از جامعه ايران است          
هر پيشروي در جنبش انقلابي كردستـان       .   كردستان ارتباط تنگاتنگي با مبارزات سراسري ايران دارد       

. و يا هر تحرك انقلابي در مقياس سراسري، تاثيرات تقويت كننده متقابلي بر يكديگر خواهند داشـت       
بعلاوه وجود يك اختلاف فاز تعيين كننده ميان پيشروي انقلاب در مقياس سراسري و در كردستـان                 
نا محتمل است و تضمين نهائي پيروزي، درهم شكستن قطعي قدرت بورژوازي در سطح سـراسـري                  

كردستاني كه در آن جنبش انقلابي قدرت حكومت مركزي را درهم شكـسـتـه بـاشـد بـراي           .  است
لـذا  .   نگهداري دست آوردهايش نميتواند به چيزي جز يك انقلاب سراسري در ايران اتـكـا نـمـايـد                   
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پيروزي در كردستان ايران نه حلقه اي از پيروزي در ساير بخشهاي كردستان در كشورهاي ديـگـر،                   
 .بلكه حلقه اي از پيروزي جنبش انقلابي و كارگري در ايران است

مبارزه مسلحانه گرچه امروز نميتواند كار را در كردستان يكسره نمايد، اما اگر بعنوان جزئي از يـك                    
سياست همه جانبه پيش برده شود قطعا نيرو موثري در ممانعت از سلطه بلامنازع جمهوري اسلامي                

در شرايط اعتلاي توده اي ايـن مـبـارزه      .   در كردستان و دادن ميدان بازتري به مبارزه توده اي است      
ميتواند خود را گسترش داده و بعنوان نيروئي مهم در پاك كردن نيروهاي جمـهـوري اسـلامـي از                      

لذا هر نيروئي كه بخواهد به آينده كردستان شكل دهد بايد در اين دوره بـراي                .   كردستان عمل نمايد  
حذف احتمالي اين عرصه از مبارزه در اثر صـلـح   .  زنده نگاه داشتن اين وجه از مبارزه نيز تلاش نمايد 

ميان ايران و عراق، مادام كه ديگر وجوه جنبش كردستان تداوم دارند، كماكان افق و امكان پيـروزي                  
در چنين شرايطي مبارزه در كردستان بيشتر الگوي كلاسيك مبارزات كارگري و            .   را از ميان نمي برد    

 .توده اي را بخود خواهد گرفت
در هر حال امروز تنها يك مبارزه همه جانبه اقتصادي، سياسي و نظامي ميتواند جمهوري اسلامي را                 
در كردستان تحت فشار شديد قرار دهد و مقدمات يك برآمد توده اي و يك تعرض هـمـگـانـي بـه                      

 .موجوديت جمهوري اسلامي در كردستان را فراهم نمايد
تاثيرات آتش بس در جنگ ايران و عراق بر جنبش انقلابي و حركت كارگري در كردسـتـان كـامـلا                      

كارگران و توده وسيع زحمتكش كردستان براي       .   بعكس تاثيرات آن بر حركت ناسيوناليسم كرد است       
يكي از خواست هاي آنان قطع فوري و بي قـيـد و شـرط          . خاتمه يافتن اين جنگ مبارزه كرده اند 

به جرات ميتوان گفت كه در تمام طول جنگ روزي نبوده كه چندين اعـتـراض و                  .   جنگ بوده است  
خاتمه جنگ ايران و عراق بـراي تـوده      .   مبارزه عليه جنگ و عواقب آن در كردستان روي نداده باشد          

هاي وسيع مردم كردستان معنايش از ميان رفتن آوارگي ناشي از جنگ، مطالبه خسارت ويراني هـا                  
از دولت، خاتمه كشتار در ميدانهاي جنگ، كاهش فشار سربازگيري، از ميان رفتن مـالـيـات هـا و                      

خاتمه جنگ ايران و عراق نه تنها تـاثـيـر            .   است. . .   عوارض جنگ و در نتيجه بهبود شرايط زندگي، و        
منفي اي بر مبارزه اي كه اساسا در شهرها در جريان است نداشته و ندارد، بلكه بعكس مجال بـراي                     

 .شكل گيري عميقتر، سراسري تر مبارزه را بوجود آورده است
احـزاب بـا     “   مانورهاي تاكتيـكـي  ” آنچه كه امروز در مقابل مبارزه انقلابي در كردستان قرار گرفته نه   

تلفيق اشكال مخـتـلـف    . دولت هاي منطقه است و نه چشم دوختن به مفاد قرارداد صلح ايران و عراق     
. مبارزه در يك سياست هماهنگ اعمال فشار و اعتراض عليه جمهوري اسلامي در كردسـتـان اسـت      

اين خود در گرو جدائي كامل توده هاي كارگر و زحمتكش از افق، آرمانها و سياستهاي ناسيوناليستي    
 .و تقويت كمونيسم در قبال ناسيوناليسم در مقياس اجتماعي است
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تجربه مقاله  ملك بار ديگر نشان ميدهد كه اگر كسي نخواهد منطق زنده و روزمره طبقاتـي امـروز                     
جهان را ببيند اگر بر موجوديت، خواست ها، و گرايشهاي توده وسيع كارگران مزدي چشم فرو بندد،                 
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بلكه حتي قادر بدادن تصويـري بـه لـحـاظ               -روشنفكري امروز جهان خود را از آن بي نياز مي يابد          
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